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 پیشگفتار مترجم

ھای علمیه اھل سنت، جشـن  از حوزهساله در بعضی  جایی که ھمه از آن
شود و از دور و نزدیک مردم با اشـتیاق کامـل  ختم صحیح بخاری برگزار می

کنند، در این فکر افتادم که درس ختم بخاری را در  در این جشن شرکت می
 آوری کنم. کوچکی که ھمه بتوانند از آن استفاده ببرند جمع ۀرسال

یـابی ملاقـات بـا شـیخ  شـتم، شـرفلذا در سفر کوتاھی که به کراچی دا
حاصل شـد. گرچـه مولانـا در ھمـین حفظه الله الاسلام محمد تقی عثمانی 

گشتند و ملاقات مـا خیلـی محـدود بـود، امـا  وقت از سفر مبارک حج برمی
 اجازه گرفتم این رساله پُرفیض را ترجمه کنم.

 ھـای مولانا محمـد تقـی عثمـانی کتـاب شیخ الاسلامقابل ذکر است که 
 شخصیتی شناخته شده اند. و زیادی را تألیف، ترجمه و تصنیف کرده اند،

اشاره کـرد کـه بعـد از  فتح الملهم ةتكلم :توان به ھا می از جمله این کتاب
تکمیل آن، علمـاء بـه ایشـان لقـب شـیخ الاسـلام دادنـد. ھمچنـین شـیخ 

یـن لقـب ، اعبدالفتاح ابوغدّه ھنگامی که به استعداد خدادادی ایشان پی برد
 .را داد

کوچک بحث کوتاھی را در باره آخرین حـدیث بخـاری دنبـال  ۀاین رسال
کند، لذا طوری ترجمه شده که ان شاء الله برای عمـوم مسـلمین مثمـر  می

ــان از ھمکــاری تمــام دوســتان در امــر تصــحیح،  ثمــر واقــع گــردد. در پای
کنم. و به ویژه از برادر گرامی آقای  چینی و چاپ تشکر و قدردانی می حروف

علامه محمد تقی عثمـانی بـا  ۀنام در عارفی که در مورد زندگیمفتی عبدالقا
امیدوارم که دوستان و عزیزان این بنـده  .بنده ھمکاری نمودند، سپاسگذارم
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عاصی را در دعاھای خیر فراموش نکنند و اگر چنانچه در موردی با اشـتباه 
ح ھای آینده تصـحی مواجه شدند، بر بنده منت گذاشته، خبر دھند تا در چاپ

 گردد.

 نيب.أوما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه 
 ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی

 شمسی ۱۳۸۰زاھدان 



 
 
 

 :ای از زندگی شیخ الاسلام گزیده
 قاضی محمد تقی عثمانی

مفتی محمد شفیع بن مولانا محمد یاسـین بـن  مۀنام: محمد تقی بن علا
ھجری مطابق با سوم اکتبر  ۱۳۶۲خلیفه تحسین علی. در پنجم شوال سال 

ھندوسـتان بـه دنیـا ایالت اتار پـرادیش دیوبند  ۀقریمیلادی در  ۱۹۴۳سال 
م حضـرت  ۱۹۴۸ھــ.ق برابـر بـا  ۱۳۶۷آمدند و در ماه جمادی الثانی سال 

ای را  به پاکستان ھجرت نمـود و در کراچـی مدرسـه /مولانا محمد شفیع
 بنیانگذاری نمودند.

علامه محمد تقی عثمـانی در آن مدرسـه از سـن پـنج سـالگی مشـغول 
ھجـری از دروس حـوزوی فـارغ  ۱۳۷۹فراگیری علوم دینی شده و در سال 

 التحصیل شدند.
و  از آن سال به بعد به عنوان استاد دارالعوم کراچی مشغول تدریس شده

خره تدریس سنن ترمـذی را بـر عھـده گرفتنـد و تـا در گذشـت اسـتاد بالآ
 به تدریس آن اشتغال داشتند. /بزرگوارش علامه سبحان محمو

ھجری پس از این کـه اسـتاد صـحیح بخـاری دارالعلـوم  ۱۴۲۰در سال 
کراچی حضرت مولانا سبحان محمود زندگی را الوداع گفتنـد علامـه محمـد 

ترین کتـاب حـدیث، بعـد از کتـاب اللـه  ن استاد صحیحتقی عثمانی به عنوا
 منتخب شدند.

علامه محمد تقی عثمانی مدرک لیسانس اقتصـاد و سیاسـت را در سـال 
م، از دانشـگاه کراچـی و  ۱۹۶۷و مدرک لیسانس حقـوق را در سـال  ۱۹۶۴
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م، از دانشـگان  ۱۹۷۰مدرک فوق لیسانس رشـته ادبیـات عـرب را در سـال 
 سب کرد.ک –پنجاب پاکستان 

ای کسـب فـیض  علامه محمد تقی عثمـانی از اسـاتید بـزرگ و برجسـته
 توان نام برد: نمودند از آن جمله افراد ذیل را می

 ھـ.۱۳۹۷مترجم اظھارالحق متوفی  /علامه اکبر علی -۱
 ھـ. ۱۴۱۵متوفی  /مفتی اعظم مولانا مفتی ولی حسن -۲
 مولانا مفتی رشید احمد حفظه الله. -۳
 فاروقیه کراچی. ۀان، رئیس حوزه علمیمولانا سلیم الله خ -۴
شیخ الحدیث سابق دارالعلوم کراچی متوفی  /مولانا سبحان محمود-۵

 ھـ. ۱۴۲۰
 ھـ. ۱۴۲۰متوفی  /مولانا قاری رعایت الله -۶
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان و مؤلف  -۷

 معارف القرآن.تفسیر 
جھـان عربـی، اردو و انگلیسـی علامه تقی عثمانی بر سه زبـان معـروف 
ھـای مفیـدی بـه رشـته تحریـر  تسلط کامل داشته و در ھرسه زبـان کتـاب

 درآورده اند.
ھای حـدیث، فقـه و اقتصـاد  ھای علامه عثمانی در رشـته بیشتر فعالیت

دانان بزرگ جھان  بوده و در مسائل بانکداری از متخصصین برجسته و حقوق
 روند. اسلام به شمار می

ھـا و مؤسسـات بیشـماری در جھـان نقـش  ھا، صندوق تأسیس بانکدر 
اسـاس اصـول اسـلامی  ھـا را بـر بسزایی داشته اند و سعی کرده اند کـه آن

 بنیانگذاری و طراحی نمایند.
ھا  اند و بسیاری از آن ھای متعددی را بر عھده داشته علامه عثمانی پست

 .اند کمبود وقت و مشاغل زیاد ترک کردهرا به علت 



 ٥    ای زندگی شیخ الاسلام : قاضی محمد... گزیده

قسـمتی از  ،ایشان به اکثر کشورھای جھان مسافرت علمـی داشـته انـد
 آمده است.» دیده جھان«آن بزرگوار در کتاب  ۀسفرنام

 ،علامه عثمانی از چندین سال پیش عضویت دیوان عالی کشور پاکسـتان
به معاونت ریاست جامعه دارالعلوم کراچـی، عضـویت مجمـع فقـه اسـلامی 

 (جده) و بالأخره معاونت ریاست آن مجمع را بر عھده دارند.
ھای متعـدد دارای تألیفـاتی بـوده انـد کـه از آن  علامه عثمانی در زمینه

 توان به آثار زیر اشاره کرد: میان می
 جلد. ۶ تکلمه فتح الملھم شرح عربی صحیح مسلم در -۱
 درس ترمذی. -۲

 .ةمعاصر يةبحوث فی قضايا فقه -۳
 جلد. ۳فقھی مقالات  -۴
 دیده. جھان -۵
 حکام الذبائح.أ -۶

 .يةحكام الودائع المصرفأ -۷
 جلد. ۱۰ات باصلاحی خط -۸
 اصلاحی مواعظ. -۹

  





 
 
 

 از زندگی امام المحدثینمختصری 

 /امام بخاری

 نام و نسب:
نام ایشان ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم ابن مغیره بن بردزبه 

. اجداد امام بخـاری پـیش از بردزبـه بـه بعـد )١(الجعفی البخاری بوده است
 مجوسی و ایرانی الاصل ھستند، اما قبل از ابراھیم مشرف به اسلام شده اند.

آمـد و دارای تصـانیفی  از محدثین زمان خـود بـه شـمار می /امامپدر 

ایشان را شاگرد حمـاد بـن زیـد و  »الثقـات«است. علامه ابن حبان در کتاب 

قرار داده و او را از ثقـات شـمرده انـد و نیـز بـا عبداللـه بـن  /امام مالک
در ھنگام وفـات وصـیت کـرد کـه  /ملاقات کرده اند. پدر امام /مبارک

ھا شائبه و شبھه ھیچ نوع حرامـی نیسـت.  تمام اموال متروکه حلال و در آن
ھا به طور میراث به امام بخاری رسید و امـام از ھمـان امـوال پـاک  تمام آن

 تربیت شد.
ھـ. ق، بعد از نماز جمعه در شـھر  - ۱۹۴شوال سال  ۱۳امام بخاری در 

 ۳۰ھــ. ق  ۲۵۶سـالگی در سـال  ۶۲د و در سـن بخارا چشم به جھان گشو
شـه بـه ملاقـات رمضان مبارک در شب عید فطر در ھنگام عشاء بـرای ھمی

و بعد از نماز ظھر روز عید فطر در قریه خرتنگ حدود  معبود حقیقی شتافت

 .۴۷۸الباری صفحه ھدی الساری مقدمه فتح  -)١(
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مایلی سمرقند ایشان را به خاک سپردند. بعد از وفات امام بخاری تا مدت  ۶
 شد. اری بوی عطر استشمام میام بخمدیدی از قبر ام

 شیخ عبدالواحد طراولسی، پیغمبـر اسـلام /در شب وفات امام بخاری
را در خواب دید که ھمراه جمعی از صـحابه ایسـتاده انـد و گویـا منتظـر ج 

یـا  :گوید: مـن سـلام گفتـه عـرض کـردم شخصیتی ھستند. این محدث می

�مد بـن اسـماعيل  انتظرُ منتظر چه کسی ھستید؟ فرمودند: ج  رسول الله
 بعد مشخص شد که امام بخاری در ھمان شب وفات کرده اند. .البخاری

 شکل و شمائل ظاهری امام بخاری
 قامت متوسط و جسم لاغری داشتند. /امام بخاری

مقدمه فتح الباری نوشـته » ھدی الساری«در کتاب  /حافظ ابن حجر
یش را از دسـت دادنـد. اند: امام بخاری در کودکی بر اثر بیماری بینایی خـو

مادرشان برای بینایی ایشان به بارگاه خداونـد متعـال بسـیار زاری و تضـرع 
ای بود، شـبی ابـراھیم خلیـل اللـه  بانوی عابده و زاھده /نمود. مادر امام

  .فرمـود: خـدا دعاھـای تـو را در حـق فرزنـدت  ایشانرا در خواب دید
پذیرفته و بینایی او را مجدداً به وی بخشیده است. وقتی از خواب بیدار شد، 

قـدر قـوی بـود کـه بسـیاری از  چشمان امام بینا شده بود و بینایی امام آن
 نوشتند. تصانیف خود را ھنگام شب در پرتو نور ماه می

 :/زمان تعلیم و قوت حافظه امام
حمد بن حاتم ابوجعفر وراق یکی از شاگردان امام بخاری روزی از امـام م

 پرسید.
 اوائل کار شما چگونه بود و چگونه به فراگیری علوم حدیث پرداختید؟



 ٥    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

را حفـظ  ج امام فرمود: در آغاز به من الھام شد که احادیـث آن حضـرت
 کنم و من در مکتب بودم.

 قدر سن داشتید؟ابوجعفر در ادامه پرسید: در آن ھنگام چ
امام در جواب گفتند: ده سال یا کمتر از ده سال داشتم که حفظ حـدیث 

 .)١(را آغاز کردم
به بغـداد  /حافظ ابن حجر در ھدی الساری نوشته: در سفری که امام

زیرا امام  ؛ھم مشورت کردند که امام را بیازمایند داشتند، محدثین آن دیار با
ای اسلامی مشھور شده بود، به خصـوص ھ در حفظ حدیث در تمام سرزمین

 رفت. در بغداد که مرکز علوم حدیث در آن روز به شمار می
خره ده نفر از علماء را تعیین کردند که ھر نفر ده حدیث را با تغییر متن بالآ

شوند تا  ) حدیث می۱۰۰احادیث و تغییر سند بیان کنند که مجموعاً (
وارد بغداد  /بعد از این که امام دھند. ببینند امام چه واکنشی نشان می

شدند و علماء به ملاقات ایشان رفتند، در آن ھنگام به امام گفتند: ما 
کنیم شما توجه بفرمایید که صحیح ھستند یا خیر؟  احادیثی را قرائت می

شد،  ) حدیث را قرائت نمود. ھر حدیثی که قرائت می۱۰اولین فرد (

) حدیث را بیان ۱۰خره ھر نفر () بالآعرفهأعرفه لا ألا ( :گفتند می /امام

کردند که  را تکرار می »عرفهألا «ظ از قرائت ھر حدیث لف بعدو امام کرد 
شناسم. بعد از این که قرائت احادیث تمام  یعنی من این حدیث را نمی

و متن و سند را  ندشد، امام خواندن و تصحیح احادیث را شروع نمود
ھمان ترتیب که علماء خوانده بودند، قرائت و حدیث را به  نداصلاح کرد

تسلیم شدند و  /و اصلاح کردند. محدثین بغداد در مقابل امام هنمود

 . ۳۱/  ۱، ارشاد الساری/  ۴۸۸، صفحۀ هدی الساری -)١(
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گفته شده،  /اذعان کردند که واقعاً آنچه که در رابطه با امام بخاری
 ناچیز است و امام بخاری بسی بالاتر از آن است.

امام متن و سـند فرماید: تعجب در این نیست که  می /حافظ ابن حجر
حدیث را اصلاح فرمود، بلکه تعجب در این است که این احادیـث را بـه  ۱۰۰

ھمان ترتیب که آن ده نفر خوانده بودنـد، از اول تـا آخـر خوانـده و اصـلاح 
 آور است. انگیز و حیرت کردند و این شگفت

 :/زهد، تقوا و سیرت امام بخاری
یـک مرتبـه قـرآن را خـتم امام بخاری در ماه مبارک رمضان ھمـه روزه 

نمود. غیبـت  جزء از قرآن مجید را تلاوت می ۱۰فرمود و ھرشب در نماز  می
فرمود: امیدوارم که در بارۀ غیبت، خداوند مرا  کردند و می ھیچ کسی را نمی

فرمود، حتـی گـاھی در طـول روز  محاسبه نکند. غذای خیلی ساده میل می
سـال از شـوربا  ۴۰و به قول بعضی تا  کرد مغز بادام قناعت می ۳یا  ۲فقط با 

سال صائم الدھر بودنـد، یـک بـار  ۳۰گویند: تا  استعمال نکردند، و بعضی می
شـود کـه  بیمار شدند و ایشان را پیش طبیب بردند. طبیب گفت: معلوم می

ام، ھر  نان خشک خورده اند. امام فرمود: بله، حدود چھل سال شوربا نخورده
داشــت کــه آن را صــرف فقــراء و طــلاب حــدیث مــاه پانصــد درھــم درآمــد 

 .)١(کرد می

 :/شیوخ امام بخاری اساتید و
حجاز، شام، مصر و بغداد و از محضـر  مام بخاری از مراکز بزرگی ھمانند:ا

 ۱۰۸۰ای علم آموختند و تعداد اساتید امام بخاری را  شیوخ و فقھای بلندپایه
 توان افراد زیر را نام برد: نفر بیان کرده اند که از آن جمله می

 .۴۸۰، صفحۀ  -)١(
                                           



 ٧    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

 اسحاق بن راھویه. -۱
 علی بن مدینی. -۲
 احمد بن حنبل. -۳
 .یحیی بن معین -۴
 عبدالله بن زبیر حمیدی. -۵
 .ابوعاصم -۶
 ابوعاصم شیبانی. -۷
 عبدالله بن عیسی. -۸

امام بخاری بعد از فراغت از علم به بخارا باز گشت. مـردم بخـارا حـدود 
کیلومتر برای اسـتقبال ایشـان از شـھر خـارج شـدند و اظھـار سـرور و  ۱۵

 ریختند. کردند و پول و سکه بر سر ایشان می حالی می خوش

 :/شاگردان امام بخاری
علم آموختند. در طول زنـدگی امـام بخـاری،  /تعداد کثیری از بخاری

بلاواسـطه صـحیح بخـاری را شـنیدند و  /بیش از نود ھزار نفر از بخـاری
تـوان افـراد زیـر را  آخرین راوی فربری است و از شاگردان مشھور ایشان می

 نام برد:
 مسلم بن حجاج قشیری. -۱
 ترمذی. -۲
 ابن خزیمه. -۳
 ابوزرعه. -۴
 احمد بن سلمه. -۵
 نیشابوری.احمد بن سلمه  -۶
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 .)١(مجموعاً صد ھزار نفر از امام بخاری روایت کرده اند

 :/مناقب امام بخاری
امام بخاری در حفظ و فھم معانی، تیزفھمی، کثرت فقاھت، دقت معانی، 
زھد و تقوی، علت و طرق احادیث، قـوت حافظـه، ملکـه اجتھـاد، اسـتنباط 

نظیـر بودنـد و  بیمسایل و به طور کلی در تمام جوانـب مربـوط بـه حـدیث 
 توان ایشان را به (به جرأت) امام محدثین نامید. می

بعد از ایشان افرادی که کتاب تألیف نموده اند از امام متابعت کرده اند و 
و  تاد ھزار حدیث بر سر زبان او بودبه قول علامه قسطلانی در صغر سنی، ھف

ر حدیث غیر ھزا صدخودشان فرموده اند: من یکصد ھزار حدیث صحیح و دو
فرمـود: مـن کتـاب صـحیح بخـاری را از میـان  صحیح از حفظ داشتم و می

 .ام ششصد ھزار حدیث انتخاب کرده

 سفرهای امام بخاری برای فراگیری علم حدیث:
برای فراگرفتن علم حدیث، سفرھای متعـددی را انجـام  /امام بخاری

مادر و بـرادر  ھمراه که  به سوی مکه مکرمه بود، /دادند. اولین سفر امام
در سن شانزده سالگی به مکـه مکرمـه سـفر » احمد بن اسماعیل«خودشان 

کردند تا در مراسم حج شرکت کنند و پس از ادای مراسم حج، مادر و بـرادر 
در مکـه مکرمـه اقامـت  /به شھر و دیار خود برگشتند و خود امام /امام

دمت علـم کردند. در این زمان محدثین مشـھوری کـه در مکـه مکرمـه، خـ
 حدیث بودند عبارت بودند از:

 ابوعبدالله عبدالله بن زبیر. -۱
 عبدالله بن یزید. -۲

 .۱۷مرقات، جلد اول، صفحۀ:  -)١(
                                           



 ٩    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

 ابوالولید احمد بن محمد ارزقی. -۳
 حسان بن حسان بصری. -۴
 خالد بن یحیی. -۵
 ابوعبدالرحمن مقری. -۶

از این محدثین حدیث را فرا گرفتند. بعد از مکه مکرمه به سوی  /امام
محدثین شھر مدینه کسب فیض نمودنـد و  مدینه حرکت کردند و از اساتید و

تـاریخ «و  »والتـابعين بةفضـائل الصـحا«در ھمین وقت اقدام به تألیف کتـاب 
نمودند و برای تحریر این کتاب از پرتو و روشـنایی نـور مـاه اسـتفاده » کبیر

 کردند. می
بعد از مدینـه، راه بصـره را در پـیش گرفتنـد. خبـر اسـتعداد و  /امام

در دنیا مشھور شده بود. بـه  /صلاحیت و قوّت حافظه و حفظ حدیث امام
به بصره آمدند؛ ھمه بزرگان و محدثین جمع شدند تا ایشان  /ھرحال، امام

شان مستفید گردند. امام با وجود این کـه  را ملاقات کنند و از محضر مبارک
کردند که با ایـن جـوانی چقـدر خـدا بـه  لی جوان بودند، ھمه تعجب میخی

 ایشان توانایی و حافظه داده است.
ناگفته نماند که بصره شھری بود کـه بقایـای علـم صـحابه و تـابعین در 

 /رفـت. امـام جا قرار داشت و یکی از مراکز بزرگ علمـی بـه شـمار می آن
 چھار مرتبه به بصره سفر کرده اند.

بعد از بصره راه کوفه را در پـیش گرفتنـد و وارد کوفـه شـدند و  /امام
بارھا به بصره و کوفه و بغداد سفر کردند تـا از محضـر اسـاتید کسـب فـیض 
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لى الكوفـه إكـم دخلـت  حـصألا «:فرمودنـد کنند. مشھور است کـه امـام می

 .)١(»بغداد مع المحدثينو

از کوفه به دارالسلطنه بغداد وارد شـدند. بغـداد مرکـز حکومـت  /امام
ھـایی  خلفای عباسی و مھد علم بود، در این زمان شھر بغـداد بـه شخصـیت

امام احمد بن حنبل، شریح بن نعمان، محمد بن عیسی و محمد بن  :ھمانند
 بالید؛ امام از این بزرگواران کسب فیض فرمودند. سابق به خودش می

خواسـتند از بغـداد برونـد،  د: وقتی که امـام مینویس می »قييدالت«صاحب 
برای خداحافظی خدمت استاد خودشان امام احمد بن حنبـل رفتنـد، امـام 

خیلی ناراحت شدند و اظھار تأسف کردند که بخـاری از  /احمد بن حنبل
 کند. شود و ما را ترک می ما جدا می

ام که یکی دیگر از مراکز امام بعد از سفر به سرزمین عراق به سرزمین ش
مصـر و بعـد از مصـر  دیـارعلم حدیث بود رھسپار شدند و بعد از شام، روانه 

 عازم الجزائر شدند.
جـا بـه بلـخ  ترکمنسـتان سـفر کردنـد و از آن» مرو«ایشان ھمچنین به 

ن ابـی الولیـد کـه حنفـی رفتند. امام به ھرات نیز سفر کردند و از احمـد بـ
گرفتند و بعد عازم نیشـابور شـده و از مشـایخ آنجـا  د، حدیث فراالمسلک بو

 کسب فیض کردند.

 :/ابتلای امام
امام بخاری وقتی به بخارا آمدند، مردم و حـاکم بخـارا (کـه در آن وقـت 
خالد بن محمد ذھلی بود) استقبال امام آمده بودند. امام بعد از ایـن کـه بـه 

 .۴۰۷صفحۀ:  ۱۲، جلد أعلام النبلاءسیر  -)١(
                                           



 ١١    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

کردنـد و تـا مـدت شھر بخارا وارد شدند، در یک مسـجد تـدریس را شـروع 
زیادی در شھر بخـارا مشـغول درس حـدیث بودنـد، چنـد نفـر از حاسـدین 
بدسرشت؛ از حاکم بخارا خالد بن احمد ذھلی که نائب الخلیفه عباسی بـود، 
خواستند که از امام بخاری بخواھد که در کـاخ بیایـد و بـه فرزنـدان ایشـان 

خارا از ایشـان تقاضـا حاکم ب صحیح بخاری و تاریخ کبیر را درس بدھند. لذا
 که چنین کند. کرد

امام بخاری فرمودند: شایسته نیست کـه مـن احادیـث را در خانـه شـما 
تدریس کنم. شما فرزندان خود را بـه مسـجد بفرسـتید و چنـین اسـتدلال 
کردند که اگر به نظر امیر این امر ضرورت دارد ایشان نزد من بیاید. چون که 

 به دنبال علم رفت.رود و باید  علم نزد کسی نمی
حاکم این را پذیرفت، اما مشروط به این که امام به فرزندان او در تنھـایی 

این را نپذیرفت و حاکم از ایشـان  /و در وقت خصوصی درس بدھند. امام
ناراضی شد و به آخوندھای درباری دستور داد تـا علیـه امـام تبلیـغ سـوء و 

 .)١(توطئه کنند
شروع به شایعه پراکنی نمودند و اتھاماتی به امام  /چنانچه برعلیه امام

فتـوا داده اسـت از  /ھا این بـود کـه مـثلاً امـام وارد کردند که یکی از آن
شود. سـپس امیـر بخـارا بـا  نوشیدن شیر حیوانات، حرمت رضاعت ثابت می

بخاری باید از شـھر بخـارا بیـرون  /مشورت درباریانش دستور داد که امام
تنـگ شـد. مـردم سـمرقند از  /مین بخارا بر امام بخـاریشود. بالأخره ز

 دعوت کردند که به سمرقند ھجرت کنند. /امام
 گونه دعا کرد که: از بخارا خارج شدند این /ھنگامی که امام

 .۴۹۴، صفحۀ هدی الساری -)١(
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هم و«  ».هاليهمأولادهم وأاللهم ما قصدوني به فى أنفسِ
 ھـای خودشـان و ھا به من قصد کـرده انـد در نفـس خدایا آنچه که این«

ھـا را بیـرون  تو ایـن(یعنی مرا بیرون کردند » شان نشان بده فرزندان و اھل
 ).کن

چنانچه دیری نگذشت که مردم بخـارا علیـه حـاکم شـورش کردنـد و از 
، نـدطرف دولت ظاھریه او را از مسند قدرت عزل کردند و بـر الاغ سـوار کرد

. )١(او نگذاشـتند در تمام بخارا او را گردانیدند و عزت و آبرو و حیثیتی برای
و آن دسته از مشاورینی نیز که با وی موافقت کرده بودند ھریـک بـه بلائـی 

 .)٢(گرفتار شدند که مایۀ عبرت خلائق گشتند
از بخارا خارج شدند، ماه مبارک رمضـان بـود. ایشـان  /زمانی که امام

جـا بـاخبر شـدند کـه در سـمرقند  وقتی به روستای خرتنگ رسیدند در آن
اینجا نیایـد و مخالفـت  /واقع شده است. بعضی گفته اند که اماماختلاف 

کرده اند. امام در ھمین قریه توقف کردنـد تـا مـردم اتفـاق رأی کننـد و در 
ھـا  میان مسلمانان اختلاف نشود تا مـدتی منتظـر ماندنـد، در یکـی از شـب

 ناراحت شدند و از قادر مطلق خواستند که:

 ٣».ليك غير مفتونإض بما رحبت فاقبضني رالأ نه قد ضاقت علىّ إاللهم «

 .۴۹۴ھدی الساری، صفحۀ  -)١(
 .مقدمة تيسير القاری -)٢(
در این ماجرا امام بخاری دعای موت خواستند در حالی که در حدیث برای تقاضای  -)٣(

پس چرا امام بخاری تمنای  »لا يتمن� أحد�م الموت«قال رسول االله: موت نھی آمده، 
 موت کردند؟

فرماید: به خاطر مصائب و مشکلات دنیوی، دعاوی  جواب: این است که ابن حجر می
سبب مصائب اخروی مانند منع از روایت حدیث و... موت درست نیست، اما به 

                                           



 ١٣    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

ای مـن نمانـده بار الھا! زمین بر من تنگ شده است و جایی در زمین بر«
 .)١(»است، مرا پیش خود فرا بخوان

از دعا فارغ شدند قاصد سمرقند رسید و گفـت: تمـام  /ھمین که امام
رقند اھل شھر اتفاق کرده اند که شما تشریف بیاورید. امام قصد سفر به سـم

خواستند بگذارند که  کردند یک پا را بر رکاب گذاشته بودند و پای دوم را می
ایشـان را بـر زمـین گذاشـتند. دیدنـد کـه  ،حالت غشی بـه وی دسـت داد

شان تر شده است و پـس از چنـد لحظـه  شان عرق کرده و تمام بدن پیشانی
متوجه شدند که این آفتاب علم، برای ھمیشه از آسمان دانش غـروب کـرد، 

 إنا الله وإنا إليه راجعون.
مردم برای ادای نماز عید رفته بودند، وقتی برگشتند ھنگـام ظھـر نمـاز 

 )٢(خرتنگ به خاک سپردند ۀدر قریایشان را جنازه امام را خواندند و 

 :/مام بخاریا مذهب
 /عبادی معتقدند کـه امـام بخـاری علامه تاج الدین سبکی و ابوعاصم

مذھب بوده اند. چنانچـه علامـه سـبکی ایشـان را در ردیـف فقھـای  شافعی
شافعیه ذکر کرده اند، اما علامـه ابوالحسـن نـدوی فرمـوده انـد کـه ایشـان 

کـه امـام  مذھب بودند و بعضی از علمای حنفیه نیز ادعـا کـرده ا نـد حنبلی
مذھب بوده اند (دلائل این که از چه مذھبی زیاد مسـتفید  حنفی /بخاری

ی، ابوثـور، سـتـوان علامـه کرابی گشته اند از اساتید برجسته امام بخاری می

درست است و در اینجا ھمین مورد بود و چون امکان ضعف ایمان بود، لذا به ھمین 
 خاطر فرمودند: غیر مفتون.

 .۴۹۴، صفحۀ: هدی الساری -)١(
 .۴۹۴، صفحۀ: هدی الساری -)٢(
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. لـذا آنـانی کـه ایـن )زعفرانی و علامه حمیدی را در فقه و حدیث نـام بـرد
مـذھب ھسـتند و دلیـل  شافعی /اساتید را دیده اند، گفته اند: امام بخاری

مذھبنـد، ایشـان ھمیشـه  این که بسیاری دیگر معتقدند کـه ایشـان حنبلـی
 کردند. شدند و از ایشان کسب فیض می خدمت احمد بن حنبل حاضر می

علامه ابن قیم در اعلام الموقعین نوشـته انـد کـه امـام بخـاری، مسـلم، 
انـد.  را اتباع کردهبن حنبل بیشتر او  ابوداود و دیگر بزرگان از اصحاب احمد

فرمایند که این بزرگان حنبلی ھستند، ھمچنـین دلیـل بعضـی  لذا ایشان می

الجـامع «باشند این اسـت کـه  حنفی می /فرمایند: امام بخاری دیگر که می

اند و اسحق بـن راھویـه  مشورت اسحق بن راھویه تألیف کردهرا با » الصـحيح
 حنفی المسلک اند.

. بعضـی )١(انـد سـب الـی الشـافعی قـرار دادهتھد منتبعضی ایشان را مج
باشـند. امـا  گویند: ایشان نه مجتھد بودند نه مقلد، بلکه اھـل حـدیث می می

حق آن است که امام بخاری مجتھد مطلق اند و بزرگتـرین شـاھد ایـن ادعـا 
ن را جزء مجتھـدین مطلـق قـرار (کتاب بخاری) است. علامه ابن تیمه ایشا

ایشـان را مجتھـد مطلـق  س الدین سلیمان ابراھیم نیز. علامه نفی)٢(اند داده
 اند. قرارا داده

 سبب تألیف جامع صحیح:
استاد بزرگ  ؛اسحاق بن راھویه امیر المؤمنین فی الحدیث گویند: می -۱

ای از  آرزو داشتند که ای کاش شخصی مجموعه /امام بخاری
نیز  /کرد. امام بخاری را مختصراً آماده میج  احادیث رسول اکرم

 ب الاختلاف لإمام ولی االله الدهلوی.اسبأالإنصاف فی  -)١(
 لامع الدراری. -)٢(

                                           



 ١٥    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

 /در ھمان مجلس حضور داشتند، لذا خداوند این توفیق را به امام
 عطا کرد.

ایستاده و ج  امام بخاری در خواب دیدند که در مقابل پیغبر اسلام -۲
گذاران تعبیر  رانند. خواب ھا را می زنند و مگس برای ایشان باد می

دروغ و افتراء را دور ج  از کلام رسول اکرم /کردند که امام
 کنند. می
بخاری طبق اصول عام تألیف نشده، بلکه یـک مرتبـه در مسـجد صحیح 

ھـا را  الحرام تراجم او را آماده ساخت و در نوبت دوم در کنار روضۀ اطھر، آن
از ھمدیگر جدا ساختند و با استخاره و غسل و وضوء و ادای دو رکعـت نمـاز 

 سال روایات و آثار را نوشتند. ۱۶وقتاً فوقتاً در مدت 
فرمایند که من در میان حجرالاسـود و مقـام  حمد بن احمد مروزی میم

بـا أيـا «فرماید:  میج  ابراھیم خوابیده بودم که در خواب دیدم پیغمبر اسلام

من عرض کردم یا رسول  »لى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتـابيإ ،زيد

 ».یجامع محمد بن اسماعیل بخار«! کتاب شما چیست؟ فرمودند: الله 
قرائت بخاری برای طلب باران خوب است  :فرماید که علامه ابن کثیر می

 باشد. و در ھر منزلی تلاوت شود آن خانه از طاعون محفوظ می

 :/ نظر اهل علم در مورد امام بخاری
هذا الحديث «اسماعیل بن اویس بعد از بررسی احوال امام فرمودند:  -١

 ».ديثالأحاسماعيل من إانتخبها محمد بن 
ھـا را  گفت، یعنی ایـن ھا می کردند در باره آن حدیثی را که امام تأیید می

 محمد بن اسماعیل از بین احادیث انتخاب کرده اند.
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سماعيل على العلماء إفضل محمد بن «فرماید:  حافظ رجاء بن رجاء می -۲

برتری امام بخاری بر علماء مانند « ترجمه: »كفضل الرجال على النساء
 فرمایند: در جای دیگر می». ر زنان استبرتری مردان ب

 .)١(»رضعلى ظهر الأ یهو آية من آيات االله تمش«
 ».رود او آیتی از آیات الھی است که بر زمین راه می«

 د:فرمای ر از اساتید امام بخاری میمحمد ابن بشا

 .)٢(»فقه خلق االله في زمانناأهذا «
 ».ترین خلق خداوند در زمان ماست ایشان فقیه«

وجـه لى وجهه وإدركت مالكاً ونظرت ألو «امام زھری به شخصی فرمودند: 

 ».سماعيل، لقلت كلاهما واحد فى الحديث والفقهإمحمد بن 

 دیـدی را می /و امام بخاری /چھرۀ عالمانه امام مالک تویعنی اگر «
 .)٣(یافتید که در فقه و حدیث باھم برابر ھستند درمی

ر رابطـه بـا امـام بخـاری نقـل ثنا و تجلیل علما را د /حافظ ابن حجر

عليـه ممـن تـأخر عـن  ةئمـثنـاء الألو فتحـت بـاب «د: فرمای کند و در پایان می می

 ».نفاس فذاك بحر لا ساحل لهعصره لفنى القرطاس ونفدت الأ
، از امـام [در بـارۀ او] را جمـع کنـیتعریف علمای بعـد  تو بخواھیاگر «

شوند، چرا که این امام مانند دریایی  و نفوس خسته می شوند کاغذھا تمام می
 .)١(یعنی تعریف امام نھایتی ندارد» است که ساحلی ندارد

 .۴۸۴، صفحۀ: هدی الساری -)١(
 ، ترجمه ی امام بخاری.سير اعلام النبلاء -)٢(
 .۴۸۳، صفحۀ: هدی الساری -)٣(

                                           



 ١٧    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

قـرار گرفـت و  »صـح الكتـب بعـد كتـاب االلهأ«آری، بدین سبب کتاب بخاری 
 .خود امام مفتخر به لقب امیرالمؤمنین فی الحدیث شدند

خرجـت خراسـان مثـل محمـد بـن أما «فرمایند:  امام احمد بن حنبل که می 

ه کـردم بخاری شخصـیت دیگـری پیـدا ندیار خراسان ھمانند اما« »عيلسماإ
 ».است

گوید: امام بخاری به ھمـراه مـا  می /ھای امام بخاری سیدریکی از ھم
 /نوشتیم، ولی امام بخاری به نزد شیوخ بصره تشریف بردند. ما حدیث می

روز امـام بخـاری گفـت: شـما مـرا  ۱۵نوشت، ما اعتراض کردیم بعد از  نمی
ھای خود را  خیلی مورد ایذاء قرار دادید. لذا امروز از محفوظات من یادداشت

 تصحیح کنید.
گوید: ما تا آن وقت یک ھزار و پانصد حـدیث نوشـته بـودیم و  رفیقش می

ت فـرو رفتـیم و از روی ھمه را از حفظ خواندند. ما در حیر /امام بخاری 
 کردیم. ھای خود را تصحیح می او نوشته ۀحافظ

 :/تألیفات و تصنیفات امام بخاری
تحریر درآورده انـد کـه از  ۀھای متعددی را به رشت کتاب /امام بخاری

 توان آثار ذیل را نام برد: ھا می میان آن
 جامع صحیح بخاری: -۱

کتـب امـام را از اذھـان  ۀبزرگترین تألیف امام، کتاب بخاری است که بقی
کنند که امام فقط کتاب صحیح بخاری را تألیف  برده است، و مردم خیال می

 .۴۸۶، صفحۀ: هدی الساری -)١(
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 مـور رسـول االلهأالجامع المسند الصحيح المختصر مـن و اسم کامل آن  کرده اند.
 و سننه و ایامه.ج 

 اند. الجامع الصحیح المسند عنوان کردهآن را  المسند که بعضی -۲

در و التابعین: این اولین تصنیف امام است که امام  بۀفضائل الصحا -۳
 اند. سالگی آن را تصنیف کرده ۱۸سن 

 اند. ام آن را در مدینه تنصیف کردهتاریخ کبیر که ام -۴
 ادب المفرد. -۵
 تاریخ صغیر. -۶
 تفسیر کبیر. -۷
 مسند کبیر. -۸
 اسامی صحابه. -۹

 المبسوط. -۱۰

 مام.خلف الإ ةجزء القراء -۱۱
 کتاب الضعفاء الصغیر. -۱۲
 .العللکتاب  -۱۳

 ... و 

 تعداد مرویات کتاب الجامع الصحیح:
د: تعداد احادیث ایـن کتـاب بـا فرمای ابن صلاح در مقدمه خود می علامه

مکررات، ھفت ھزار و دویست و ھفتاد و پنج حدیث و بـدون مکـررات چھـار 
نظـر اسـتاد خودشـان علامـه ابـن  /ھزار حـدیث ھسـتند. علامـه نـووی

اختصـار علـوم «کننـد و حـافظ ابـن کثیـر در کتـاب  را تأییـد می /صلاح

 را اختیار کرده است. /و علامه ابن صلاح /نظر علامه نووی »الحديث



 ١٩    /مختصری از زندگی امام المحدثین امام بخاری

و دیگـر بزرگـان ایـن اسـت کـه کـل  /البته برداشت علامه ابن حجـر
ھا را نه ھـزار و ھشـتاد و دو نوشـته  مرویات از این تعداد بیشترند و تعداد آن

گویند: علامه ابن صلاح تعداد احادیث مسند را ذکر کرده انـد  یاند. بعضی م
ھـایی کـه ذکـر  احادیثی را که سندشان ذکر شده و آن /و علامه ابن حجر

نشده را نیز حساب کرده اند و با حـذف و بـدون در نظـر گـرفتن معلقـات و 
صـد و نـود ھفـت حـدیث و با رعایـت مکـررات ھفـت ھـزار و سـه  متابعات

 شوند. می
شان را نیز در کتاب بخاری ذکر کرده اند، ھـزار و  د معلقات که متونتعدا

سیصد و چھل و یک حدیث ھستند و متابعات سیصد و چھـل و چھـار اسـت 
که مجموع آنھا با آنچه که ابن صـلاح گفتـه اسـت نـه ھـزار و ھشـتاد و دو 

 شود. می
فرماید: روایـت مرفوعـه بـدون تکـرار دو ھـزار و  می /حافظ ابن حجر

 /صد و سیزده ھستند. با این حال علامه قسـطلانی شـاگرد ابـن حجـرپان
تعداد احادیث را بعد از حـذف مکـررات و تعلیقـات دو ھـزار و ششصـد و دو 

شـمارش علامـه قسـطلانی را  /انور شـاه کشـمیری شاهحدیث گفته اند. 
 تأیید کرده اند.

ظ با این حال علامه شبیر احمد عثمانی نظرشان این است که چون حـاف
ام که دو ھزار و پانصد و سیزده حدیث بعـد از حـذف  گفته من خودم شمرده

ماند. لذا این نظر صـحیح اسـت، علامـه  مکررات معلقات و متابعات باقی می
 کند. نیز این نظر را تأیید می /عثمانی

 تمت بالخیر (خادم الطلاب).

 (ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی).
 ).۱۳۸۰(زاھدان 
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رخاري شریف:سِ خَتمِ دب 
 

 قال رسَولُ االله صَ� االلهُ عليه وسَلَّم:
 الرَّحْمَن

َ
 كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلى

 خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَان
مَِ�ان

ْ
 ثقَِيلتََانِ فِي ال

عَظِيم االلهوَبِحَمْدِهِ سُبحَْان  االلهسُبحَْان 
ْ
 ال



 
 
 

هجری (جامعه  ۱۴۲۰درس ختم صحیح بخاری سنه 
 دارالعلوم کراچی).

 به نام محمد اظھر این عبارت را قرائت کرد: البان علوم نبوتط یکی از

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه 

 :حدثين. أما بعد باب قول االله تعالىوالأمة الم

 .]۴۷[الأنبیاء:  ﴾٤٧وَنضََعُ المَْوَازِ�نَ القِْسْطَ ِ�َومِْ القْيَِامَةِ ﴿

مية القسطاس العدل بالرو :وقال مجاهد ،ن اعمال بنى آدم وقولهم يوزنأو 

 العادل وأما القاسط فهو الجائر. ويقال القسط مصدر المقسط وهو

 سند حدیث:
الشيخ القاضي المفتي محمد تقى العثماني حفظكم االله وأكرمكم في فضيلة 

 الدارين حدثكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتي محمد شفيع رحمة االله تعالى

مام أنورشاه الكشميري عن شيخ الهند محمود الحسن عن فضيلة الشيخ الإ عليه

 رحمة االله تعالى.

د حفظه االله تعالى عن الشيخ حسين وحدثكم فضيلة الشيخ المفتي رشيد أحم

أحمد المدني عن شيخ الهند الشيخ محمود الحسن العثمانى عن الشيخين الجليلين 

لكنكوهي وهما يرويانه احمد أالشيخ العلامة محمد قاسم النانوتوي والعلامة رشيد 

 مام الحجة الشيخ محمدعن العارف باالله الشيخ عبد الغنى المجدد عن مولانا الإ
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حق الدهلوي عن الشاه عبدالعزيز الدهلو عن العارف باالله الشيخ ولي االله اس

أخبرنا الشيخ أبوطاهر محمد بن ابراهيم  :قال دهلویأحمد بن عبدالرحيم ال

قرأت على الشيخ أحمد  :والدي الشيخ ابراهيم الكرد قال : أخبرنیالكرد قال

اخبرنا الشيخ  :اوي قالأخبرنا الشيخ أحمد بن عبدالقدوس النش :القشاشى قال

قرأت على  :الأنصاري قال ی يحمحمد بن احمد الرملى عن الشيخ زكريا بن محمد أبي

حمد أبراهيم بن إالشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ 

التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن 

الشيخ عبدالأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبدالرحمن بن مظفر الداؤد عن 

حمد السرخي عن الشيخ أبي عبداالله محمد بن يوسف الفربري عن أشيخ عبداالله بن 

سماعيل إ الحديث أبي عبداالله محمد بن مام الجليل الحافظ الحجة أميرالمؤمنين فيالإ

ه الجعفي البخاري رحمهم االله تعالى ومتعنا ببراهيم بن المغيره بن بردزإبن 

 آمين. .ضهميبف

حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع  :حدثنا احمد بن اشكاب قال :قال

النبي صلى  عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال

 االله عليه وسلم:

مَِ�ان «
ْ
 الرَّحْمَن خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَان ثقَِيلتََانِ فِي ال

َ
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلى

عَظِيم االلهوَبِحَمْدِهِ سُبحَْان  االلهسُبحَْان 
ْ
 ».ال



 
 
 

 سخنرانی توسط شیخ الاسلام مولانا

 محمد تقی عثمانی مدظلهم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين 

 لى يوم الدين. أما بعد!إوعلى آله واصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان 
 علماء، طلاب و حضار عزیز و بزرگوار!

دارالعلـوم کراچـی بزرگترین انعام و احسان خداوند آن است که امروز در 
 گردد. در طول سال تحصیلی آخرین درس قرائت می

ت مدارس دینی مـا، ایـن آخـرین درس صـحیح بخـاری و امطابق با روای
باشد. امروز که این جلسـه پرخیـر و برکـت برگـزار  آخرین باب از احادیث می

آن شـکر خداونـد را ادا کنـیم  ۀگردد، یافتن الفاظی که بتوانیم به وسـیل می
است، خداوندی که با فضل و کرم خویش ایـن سـال تحصـیلی را بـه  مشکل

 تکمیل رساند. ۀمرحل

 :/ جدائی و فراق حضرت مولانا سبحان محمود
اغ متأثر از این است که این آخرین درس حـدیث و از سوی دیگر دل و دم

م) توسط پدر بزگوارم، مفتـی ۱۹۷۶ھـ (مطابق  ۱۳۹۶بخاری شریف از سال 
شـد و  لانا مفتی محمد شفیع (قدس الله سـره) برگـزار میاعظم پاکستان مو

ھجری مخدوم بزرگ و استاد شیخ الحدیث  ۱۳۹۶بعد از وفات ایشان از سال 
مولانا سبحان محمود صاحب (قدس اللـه سـره) ایـن مسـوولیت را بـه نحـو 
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) مـا و ۱۹۹۸ھــ (مطـابق بـا  ۱۴۱۹دادند و تا سال گذشته  احسن انجام می
 کردیم. استفاده می شما از درس ایشان

ایشان نیز امروز حضور ندارند و ھم اکنـون عـدم وجـود ایشـان از عـالم 
وجل  شود. امیدوارم خداوند عزّ  ما بسیار گران تمام می روحھستی بر قلب و 

ھا قرار دھد و فیوضیات ایشـان  ترین مقام با فضل و کرم خویش او را در رفیع
د. و طاعـت عنایـت فرمایـیـق عمـل را ھمیشگی بگرداند و خداوند به ما توف

 (آمین).

 بزرگترین فاجعه دین:
تر از ایـن غـم و انـدوه  تر و سخت در دنیا تاکنون ھیچ غم و اندوھی بزرگ

بـرای صـحابه (رضـوان ج  پیش نیامده که بعد از وفات حضرت رسول اکرم
 الله تعالی علیھم اجمعین) پیش آمد.

 حضرت رسـول اکـرم حاضر بودند در مقابل یک نفس کشیدن شصحابه
وجـل اسـت  ھزاران جان را فدا کنند. لیکن این از قوانین لا یتغیر الله عزّ ج 

ای جـز تسـلیم و  که ھیچ کسی را مجال چون و چرا نیست و ھر مؤمن چاره
 بودن به قضاوت و تقدیر خداوندی ندارد. قانع

غم و اندوه یک مورد فطری و طبیعی است، بلکه حق سبحانه و تعالی 
دانسته است و ھیچ مسلمانی حق اعتراض بر این غم و ناراحتی که  حکمت

تقدیر و قضاوت خداوندی است را ندارد و باید در مقابل این قضاوت سر 
 :تسلیم پایین بیاورد و این است تفسیر

ِ �نَّا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ ﴿  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦إنَِّا ِ�َّ

امروز در این جلسه پرخیر و برکت علماء و اولیاء و صلحاء اجتماع  
فرموده اند. من از شما شخصاً تقاضا دارم که امروز در این جلسه برای 
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مغفرت مولانا قدس سره و بلندی درجات و صبر جمیل برای بازماندگان و 
 دعای ویژه بفرمایید. علمای امتتوفیق پیروی از 

 روش تدریس کتب حدیث:
در مدارس دینی ما روش تعلیم و تدریس کتب حدیث به این نحـو اسـت 

نماید و استاد پـس از شـنیدن، تصـدیق و تأییـد  که طلبه عبارت را قرائت می
نماید و بعد از شنیدن و تأییدنمودن معانی و مطالب، مفاھیم و ھمچنـین  می

 کند. مسایل مربوطه به حدیث را مفصلاً بیان می
از مــدارس  رمــدارس دینــی مــا وجــود دارد، غیــروشــی کــه امــروزه در 

شـود. امیـد  در ھیچ جای دنیا یافت نمی )١(پاکستان، ھندوستان و بنگلادش
است خداوند این توفیقات را ھمیشه نصیب ما بگردانـد و آن را قـایم و دایـم 

 نگھدارد.
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمـذی و چھار کتاب مشھور حدیث (

ب از اول تــا آخــر کتــاب در مقابــل اســتاد نشســته ســنن ابــوداود) را طــلا
خوانند و این روش تعلـیم و تـدریس در ھـیچ جـای دیگـر از دنیـا رایـج  می

 نیست.
ھا رواج  برعکس نصاب درسی حدیث را که امروزه در مـدارس و دانشـگاه

داده اند، فقط تعیین چند باب منتخـب اسـت کـه فقـط و فقـط بـه ھمـان 
ند و در مورد حفظ اسناد احادیث منتخب ھـیچ کن احادیث منتخب اکتفا می

تی ن در مـورد حفـظ روایـت ھـم ھـیچ جـدّیای وجود ندارد؛ ھمچنی برنامه
 گیرد. صورت نمی

اھل سنت نیز این روش وجود دارد.  ۀھای علمی ھم اکنون در ایران، در حوزه -)١(
 (مترجم).
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 خواندن سند حدیث قبل از قرائت متن حدیث:
بنابراین که بزرگان مدارس مـا ایـن روش را از دارالعلـوم دیوبنـد تجـویز 

کردن آن را داریم، چنانچه ایـن  عملی نموده اند که الحمدلله امروز ما توفیق
حدیث در آخرین باب از صحیح بخاری به رشته تحریر درآمـده اسـت. طلبـه 
عزیز، مولـوی محمـد اظھـر بـن مولانـا منظـور احمـد سـلمه اللـه آن را در 

 .قرائت کردتان  خدمت
قبل از بیان توضیحاتی در مورد حـدیث مـذکور در ایـن بـاب بـه عنـوان 

باید عرض کنم چنان که دیدید این طلبه قبل از قرائت مـتن تشریح سخنانم 
حدیث، لیستی طولانی از اسامی بزرگوار را پی در پی خواند. باید بگـویم ایـن 

یثی را اسامی مکتوب نیستند، بلکه ایشان این اسناد معتبر را خواند و بعد حد
 اند قرائت کرد. که امام بخاری روایت کرده

ارس دینی ما بدین صـورت اسـت کـه ھنگـام روش قرائت احادیث در مد

ا «گویـد  درس قبل از خواندن عبارت حـدیث، طلبـه می لى إبالسـند المتصـل منّـ

بـهِ قـال «و بعد به طور خلاصه و اختصـار بـه  »(قال حدثنا) /مام البخاريالإ

کند، اما ھنگام رسیدن بـه آخـرین حـدیث طلبـه مناسـب  اکتفاء می »حـدثنا

ھا را  ھمـه واسـطهج  ار، از ما گرفته تا رسول اکرمداند که به جای اختص می
ھا، اصل حدیث که از نخستین شخص بزرگوار  ذکر نماید تا بعد از بیان واسطه

 روایت شده است، قرائت گردد.ج  به نقل از پیامبر

 سند حدیث از خصوصیات امت محمدیه است:
بصـیرت آیـد، امّـا اگـر بـا چشـم دل و  ظاھراً این مسأله عادی به نظر می

گـردد کـه  ای بس بزرگ برای من و شما نمایـان می بنگریم حکمت و فلسفه
 گرداند. قرائت سند احادیث مقام درسی را بالاتر می
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مطلب آغازین این است که سندی را ھم اکنون این طلبه قرائـت کردنـد، 
و ج  در این سلسه سند از استاد بزرگوار بنده گرفته تا جناب محمد مصطفی

اصحاب و بزرگواران که ذکر شدند، گویای این حقیقت است کـه  کلیه اسامی
ھریکی از احادیث معتبر به ما رسـیده اسـت و ایـن سلسـله اسـامی بـا نـام 

یابد. سپس به متن حدیث رسـیدیم توسـط  خاتمه می حضرت رسول اکرم
کنیم  این پاک طینتان است که ما امروزه علم حدیث را به راحتی قرائت مـی

عـلى «ج  است بس عظیم آن ھم فقط نصـیب امـت محمدیـه و این سعادتی

شده است، چرا که در ھـیچ جـای دیگـری از کـره  »صاحبها الصلاة والسلام
تواند ادعا  زمین چنین سعادتی نصیب نشده است، و ھیچ ملت و مذھبی نمی

کند و با اطمینان بگوید که سخنان مقتدا و پیامبر آنان با این چنـین روشـی 
رسیده است، این ادعا را نـه ملـت یھـود در بـاره تـورات و نـه  یقینی به آنھا

توانند بکنند. ھنگامی کـه مـدعیان  ھا در باره انجیل می ھا و نصرانی مسیحی
توانند در بـاره  توانند این ادعا را ثابت کنند، پس چگونه می کتب آسمانی نمی

 زیـرا دلایـل و ؛سخنان و سنن پیـامبران خودشـان حرفـی بـه میـان آرونـد
 باشد. اسنادشان غیر معتبر می

 باشند: تورات و انجیل قابل اعتماد نمی
امروزه اگر از بزرگترین علماء یھود بپرسیم که این توراتی کـه شـما آن را 

دانید برای اثبات این چه دلیل و سندی داریـد؟ و آیـا می کتاب آسمانی خدا 
اوند است؟ از جانب خد ÷که این ھمان تورات منزل بر موسی دلیلی دارید

 ندارند. آنھا جواب قانع کننده
ھا نیز عبارت انجیل که  ، آنحالت پیروان انجیل نیز به ھمین صورت است

ی کـه بـه نـام کتـابانـد، و  زل شده است را کاملاً تغییـر دادهنا عیسیبر 
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کـه  ÷عیسـی انجیل موجود است چیزھایی است در مورد احـوال زنـدگی
کنند که از منبع الھـام جمـع شـده  ا را میآن را جمع نموده و ادعمسیحیان 

 اند.
ھا ھیچگونـه تحریفـی  ھا چه مدرکی دارند که در این نوشته اما امروزه آن

گوییم کـه ھـیچ  صورت نگرفته و ھمان مکتوبات قبلی باشند، به صراحت می
 مدرک و سندی برای صداقت کتب خویش ندارند.

 احادیث قابل اعتماد هستند:
وجل این عزت و اعزار را بـه امـت محمدیـه عطـا فرمـوده  اما خداوند عزّ 

توانیم با اطمینـان  را میج  است که تمامی اقوال و افعال و تقاریر نبی کریم
نسبت دھیم و اگر اعتراض شود که شـما از ج  قلب و صداقت به آن حضرت

یقین دارید؟ در جـواب بـا ج  کجا این ھمه به احادیث منقوله از رسول اکرم
 اطمینان کامل، تمام سند حدیث که جمعاً لیستی از صحابه کـرام وجرأت و 

کنیم. چنانچـه بـرای نقـل یـک  باشند را تقـدیم مـی معتمد می راویان ثقه و
حدیث اسناد بسیار معتبری را در دسترس داریـم و بـه عنـوان مثـال سـند 

 آخرین حدیث را این طلبه خدمت شما قرائت نمود و شما ھم دیدید.

 روایان حدیث محفوظ است: ۀنام زندگی
نسب اساتید از ما گرفته تا ذات مبـارک  ۀمطلب این نیست که تمام سلسل

بدون تردید محفوظ است، بلکه شما برای نمونه بـر روی نـام ج  رسول اکرم
یکی از این پاک طینتان انگشت بگذارید و بپرسید که او چگونه انسانی است 

محضـر چـه اسـاتیدی علـم حاصـل  و در چه زمانی از مادر متولد شده و در
ایشان چگونه بـوده اسـت؟ جـواب کـافی و مسـتدلّ  ۀاخلاق و سیرنموده و 
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نامـه ھریکـی از ایشـان (راویـان) در کتـب  موجود است و حتی کلیه زندگی
 باشد. معتبر محفوظ می

ھم اکنون کتاب صحیح بخاری که در مقابـل حضـرات گرامـی گذاشـته 
فرماییـد در ھـر  انطور که مشاھده میصفحه است و ھم ۱۱۲۸شده مشتمل 

حدیث شریف ذکر شده و برای نقل ھر حدیث نـام  ۱۱تا  ۱۰ای تقریباً  صفحه
چندین تن از راویان معتبر بیان شده است، حال شما نـام یکـی از راویـان را 

وال زنـدگی ایـن انتخاب نمایید. بعد به یکی از علماء کرام بگویید که مثلاً اح
رسانم که احوال زنـدگی ھـر راوی از  ید، و به استحضار میراوی را بیان فرما

 ولادت تا وفات وی در تمام کتاب رجال مدون و محفوظ است.
ھـا از ولادت تـا  شود که چرا احـوال زنـدگی آن ال مطرح میوحال این س

ھـا  وفات کاملاً به رشته تحریر درآمده است؟ جواب این اسـت کـه چـون آن
یت نموده اند، باید مشخص شود که آیا بر روایـت را رواج  احادیث رسول الله

تمـام علمـای جـرح و تعـدیل توان اعتماد کرد یـا خیـر. لـذا  حدیث وی می
تـا بـا توجـه و شـناخت از شخصـیت، اند مشخصات یک راوی را بیان نموده 

یقین نمـود  ی که روایت نمود هتوان به حدیث امانت، صداقت و دیانت وی می
 یا خیر.

 رح و تعدیل:زحمات علمای ج
بر سخنان شنیده شده نیست، بلکـه بـرای  حالات راویان حدیث فقط بنا

بزرگـی را شأنه علمای  تحقیق و بررسی احوال ھریکی از روایان، خداوند جلّ 
از چنـان ذکـاوتی عطـا نمـوده کـه  برای شناخت جرح و تعدیل احادیث، آن

 نیز اطلاع کافی دارند.حدیث راویان   جوانب زندگی
را من از زبان مبـارک پـدر عزیـزم  /مولانا انور شاه کشمیری ۀمقولاین 

فرمود: خداوند متعال بـه حـافظ  شنیدم که می /مولانا مفتی محمد شفیع
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چنان ذکـاوت و اسـتعدادی بـرای شناسـایی رجـال  /شمس الدین ذھبی
حدیث عنایت فرموده بود که اگـر چنانچـه تمـام راویـان حـدیث را در یـک 

کردند و بعد حافظ شمس الـدین را بـر بـالای منبـر  می میدان وسیعی جمع
توانست با اشارۀ انگشت به طرف ھریکی از راویـان، تمـام  بردند ایشان می می

ایشان را تک تک بیان فرمایند و خداوند جـل شـأنه بـه  ۀاحوال و مقام و رتب
 ائمه جرح و تعدیل مقام رفیعی را عنایت فرموده است.

گویند که ما نیز اھل اجتھـاد ھسـتیم  خفیانه میھا بسیار م امروزه بعضی
چون که ما ھم در علم حـدیث و قـرآن ھمـان مرتبـه و مقـام را داریـم کـه 
خداوند به گذشتگان عنایت فرموده است، این گروه مدعی این مقوله ھستند 

نـه ھرکـه سـر «لیکن حقیقـت ایـن اسـت کـه  »هم رجال ونحن رجال« :که
 ».بتراشد قلندری داند

علم، تقوی، زحمات، شوق و عشـق الھـی را کـه خداونـد بـه آن  حافظه،
دسته از علماء ارزانی داشته، ھیچ توجیه و اقراری به غیر از این نیسـت کـه 

ھا بتوانند سـخنان  ھا را برای اھداف خاصی به وجود آورده که آن خداوند آن
 را حفظ نمایند.ج  رسول گرامی

 داستان یک محدث:
که یکـی از کتـب مشـھور » یۀالکفا«کتاب  در /علامه خطیب بغدادی

نقل فرموده که ما برای  را جرح و تعدیل ۀمئا اصول حدیث است قول یکی از
رفتیم. (رفتن بـه  تحقیق احوال از راویان حدیث به منطقه و روستای وی می

شد که فلان شـخص در فـلان شـھر  این نوع بود که ھنگامی که مشخص می
کند و آن شھر ھزاران کیلومتر دور بـود و  میکند و حدیث روایت  زندگی می

ساعت  ۳الی  ۲در آن عصر ھواپیمایی وجود نداشت که با سفر ھوایی در طی 
به آن شھر برسند، بلکه در آن عصر مسافرت با اسب و شتر و یا با پای پیـاده 
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گرفت و این سفر تحقیقی به این علت بود تا مشخص گردد راویـی  صورت می
 فلان حدیث را روایت نموده چه مقام و منزلتی دارد؟).که این حدیث یا 

رفتیم و در باره احوال وی تحقیـق و تفحـص  لذا به محل سکونت وی می
نمودیم و حتماً از ھمسایگان و دوستان و نزدیکان وی در مـورد احـوالش  می

کردیم که وی چگونه شخصیتی است و این که چگونه نمـاز و روزه  ال میوس
و در معـاملات چگونـه اسـت و یـا از لحـاظ اخلاقـی در چـه  کند؟ را ادا می

گرفتیم و بـه حـدی تحقیـق و  ای قرار دارد و کلّیه مشخصات او را می مرتبه
خواھیـد در  پرسـیدند: آیـا می کردیم که گاھی اوقـات مـردم می جستجو می

اینجا دخترتان را به نکاح کسـی درآوریـد کـه ایـن ھمـه تحقیـق و بررسـی 
گفتیم: اصلاً چنین ھدفی در کار نیسـت، ھـدف از  جواب می کنید؟ ما در می

روایـت ج  جستجو این است که فلانـی حـدیثی را از حضـرت رسـول اکـرم
تـوان بـر روایـت  خواھیم بدانیم که آیـا می نموده اند و ما با این تحقیقات می

 ایشان اعتماد کرد یا خیر؟

 سماء الرجال:أفن 
حالات ھریکی از راویان را جداگانـه به ھمین صورت علماء جرح و تعدیل 

تحقیق نموده و کتبی در فن شناخت اسماء الرجال جداگانه و مرتب گذاشته 
جلـد وجـود دارد و ھمچنـین  ۳۰شده اند که یکی از آن کتب در این فن در 

ھا را درج  در این کتب به ترتیب حروف الفبا از روی اسامی راویان حالات آن
توانید کتاب بخاری شریف یا یکی از کتـب  بیشتر میبرای اطمینان  اند نموده

صحاح سته یا ھر کتاب حدیثی که باشـد را در نظـر بگیریـد و بعـد از آن بـر 
حدیثی انگشت بگذارید و یکی از راویان آن حدیث را انتخاب کنیـد. کـاملاً و 

توانید تمام احوال زندگی آن راوی را به ترتیب حروف  بدون ھیچ مشکلی می
 کتب اسماء الرجال مورد بررسی قرار دھید. الفبا در
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 باشد: بدون ذکر سند حدیث غیر قابل قبول می
تا زمانی که کتب حدیث (صحاح سته) و... ھنـوز منتشـر نشـده بودنـد، 

نمـود بایـد سـندش را نیـز  قانون این بود که اگر شخصی حدیثی را بیان می
ام و فلانـی از فلانـی  شـنیدهبیان نماید که فرضاً این حدیث را من از فلانـی 

داد و بعـد  شنیده است، لذا باید قبل از قرائت حـدیث اول سـند را ارایـه مـی
شـد و  نمود، با این حساب حدیث وی قابل قبول واقع می حدیث را قرائت می

نمود، ھیچکس حاضر بـه  اگر چنانچه شخصی بدون سند حدیثی را بیان می
 شنیدن سخنان وی نبود.

 سند بعد از منتشرشدن کتب حدیث:مقام و حیثیت 
 و رفیع نصیب فرماید. (آمین!) وند به محدثین مقام و درجات عالیخدا
بـا احالـه بـه انـد. لـذا  ھا درآورده دیث را به صورت صحیفهھا کلیه  احا آن

اند، نیازی به حفاظت و تحقیق بیشـتر  به درجه تواتر رسیدهکه کتب حدیث 
طریق تواتر به اثبات رسیده کـه ایـن کتـاب از سند نیست. چون که فرضاً از 

است. لذا بیان نمودن سـند بـرای احادیـث ضـروری  /روایت امام بخاری
 نیست، بلکه بعد از بیان کردن ھر حدیث گفتن رواهُ البخاری کافی است.

انـد کـه ھنگـام  مه بزرگان مـا روشـی را ترتیـب دادهلیکن با وجود این ھ
شود، اما بنابر روایت و اجازه حفاظت  نمیقرائت ھر حدیث سند طولانی بیان 

نمودن آن سند ضروری است. چون که اگر قبل از قرائت ھر حدیثی سـندی 
شـود. لـذا فقـط گفـتن راوی آن  طولانی بیان شود، برای مـردم دشـوار می

 /زیرا اگر راوی بـالفرض امـام بخـاری ؛ھا کافی است روایات بدون واسطه
کافی است؛ چون سلسله اسامی از ما تا امـام باشد، فقط رواهُ البخاری گفتن 

بخاری در تمام سندھا در نزد ما محفوظ است که امروز ایـن طلبـه عزیـز در 
 حضور ما حدیث را قرائت نمود، لذا این تحقیق ظاھری سند بود.
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 راویان حدیث، منارۀ نور هستند:
 این حدیث از اھمیت معنوی برخوردار است و آن این که بندگان نیکی را

انتخـاب فرمـوده،  که خداوند متعال برای حفاظت سخنان رسول  خـویش
نصیبی آن بزرگواران است. و (این سعادت به زوربـاز و  این از سعادت و خوش

این سعادت را خداونـد فقـط بـه کسـانی  .نیست تا نبخشد خدای بخشنده)
ه ؛ زیـرا ھرکسـی را بـھا را برای این فن انتخاب فرمـود عنایت فرموده که آن

اند؛ و به ھرکسی کـه خداونـد بخواھـد ایـن سـعادت را عطـا  ھرکاری ساخته
و خداونـد در ذات و  ،باشـند فرماید. لذا ھریکـی از آنـان تـاج سـر مـا می می

خداونـد تـلاش آنـان و  است. و دعا می کنیم ھا برکاتی را نھفته شخصیت آن
 د.ھقبول درگاه خویش قرار د سعی و کوشش ما را مورد

 ا برای راویان حدیث:مَثَلی زیب
کتر عبدالحی (قدس الله سره) در ایـن بـاره مثـالی اشیخ بنده حضرت د

زیبا بیان نموده اند و فرموده اند: شما در مسـیر راه چـوب بـرق را مشـاھده 
رسد. حال این لامـپ کـه روشـن  کنید که توسط آن به منازل ما برق می می
برق اسـت کـه نھایتـاً بـه  گردد نورش از کجاست؟ این نور از چندین تیر می

بـرق وصـل  ۀخانـب بـرق بـه موتوررسد و سلسله این چنـدین چـو لامپ می
نمودن  ھا از موتور خانه است و برای روشـن گردند و منبع اصلی نور لامپ می

ھا فشار دادن کلید کافی است که در این صورت جریـان الکتریسـته در  لامپ
شود و  ھای ارتباطی داخل می یملامپ توسط تیرھای برق از موتور خانه به س

ج  کند. ھمچنین از ما گرفته تا ذات مبارک حضرت رسول اکرم نور تولید می
ھا ھمـان تیرھـای  باشد که واسطه تمام سلسله اسامی سند به این ترتیب می

) برق ھستند که ما را به منبع اصلی یعنی به موتور خانه برق (رسول اکرم 

گویا کلیـد بـرق را  )حدثنا فلان(گویید  شما می رسانند. یعنی ھنگامی که می
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الذھب) یعنـی ایـن زنجیـر طلایـی  سلسلۀزدید و در نتیجه شما توسط این (

مستقیم بـه موتـور خانـه ج  ھای معزز) به راه راست در علوم نبوی (واسطه
گردیـد، لـذا آن علـم بـه مـا نـور  متصـل میج  ذات مبارک حضرت رسـول

الذھب داخل گردید رابطـه  سلسلۀبخشد. بدین ترتیب ھر شخصی که در  می
خودش را با دیگر راویان برقرار نموده است، امیدوارم خداونـد ھرگـاه بـاران 

باراند، بنـده حقیـر را  رحمت خویش را بر بندگان نیکش (راویان حدیث) می

ای از آن بـاران رحمـت نصـیب  ام قطره ھمراه شدهالذھب  سلسلۀکه در این 
 گرداند.

الذھب نعمت و سـعادتی اسـت بـس عظـیم.  سلسلۀھمراه شدن در این 
کنیم. لـیکن وقتـی  امروزه من و شما احسـاس ایـن نعمـت عظمـی را نمـی

چشمان ظاھر بسـته گردنـد و در بارگـاه خداونـدی حاضـر شـویم آن وقـت 

الذھب چه فایده عظیمـی  سلسلۀبه این خواھیم دانست که وابستگی و تعلق 
 را دربر دارد.

 انسان در روز قیامت با چه کسانی همراه خواهد بود:
حدیث ثابـت اسـت و آن  فرمودند از این سخنانی را که ایراد می /شیخ

من ھیچ عمل زیـادی ذخیـره ج  ای عرض کرد یا رسول الله این که صحابی 
ج  رم؛ حضـرت رسـول اکـرمخـدا و رسـولش محبـت دابـا ندارم لیکن من 

ھـا محبـت دارد و اگـر  باشد که بـا آن فرمودند: سرانجام انسان با افرادی می
ھـا  چنانچه شما با خدا و رسولش محبت کنید، سرانجام شما نیز به ھمراه آن

 خواھید بود، (انشاء الله).
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حال نبودیم بـه قـدری  فرمودند: ھیچ روزی ما تا این حد خوش صحابه
 حال شدیم که حضرت رسول اکـرم بعد از شنیدن این سخن خوشکه امروز 

حَبَّ «فرمودند: ج 
َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
 ».الَ

الـذھب  سلسلۀبه ھرحال، ھنگامی که با محبت نمودن و اظھار عقیده با 
 :با آنان پیوند برقرار نمودیم، مطابق این حدیث که این وعـده را فرمـوده کـه

حَبَّ «
َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
ان شاء الله خداوند لطف و کرمش را شامل افرادی کند  »الَ

بندند. این بحث مختصر پیرامون سـندی بـود  الذھب پیمان میسلسلۀ  که با
 مود.این طلبه عزیز خدمت شما قرائت ن که

 صحیح بخاریمقام و منزلت 
جماع در بـاره محدثینی ھستند که تمام اُمت بالااز گروه  /امام بخاری

ترین کتاب بعد از کلام الله مجیـد، کتـاب  فرمایند که صحیح کتاب ایشان می
اند، بلکه علمای جـرح  جھت نگفته نظر را بیصحیح بخاری است و این اتفاق 

د و تعدیل پس از تحقیق و جستجوی فراوان در باره ھریکی از احادیـث و بعـ
به این نتیجه دست یافته اند که بدون شـک  از مراجعه زیاد به جرح و تعدیل

کلیه مذاھب بر این نظر متفق اند که کتـاب صـحیح بخـاری در مقـام اصـح 
 الکتب بعد کتاب الله قرار گرفته است.

اند کـه ھمـه  ھزار حدیث، احادیثی را برگزیده ھفتاز این  /امام بخاری
 اند. دهصحیح بخاری به رشته تحریر درآمدر اند که  آن احادیث منتخب

 اهتمام ویژه به نوشتن احادیث:
، بعد از آن دو رکعت فرمود امام بزرگوار قبل از تحریر ھر حدیثی غسل می

. ھدف از استخاره این بود که از خداونـد طلـب نمود و استخاره می کردهادا 
نمود که: بار الھا! من با زحمت و تلاش خویش و طبـق معلومـات  مشورت می
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ام. لذا حدیث را به گمان خودم صحیح دریافتم  نموده تردید تحقیق خودم بی
و آیا این حدیث را به رشته تحریر درآورم یا خیر؟ اگر چنانچه بعد از مشـورت 

فرمـود،  شد و خداوند انشراح صدر عنایت می الھی اطمینان خاطر حاصل می
 نوشتند. آن حدیث را در کتاب می

 ظرافت در تراجم ابواب:
خداترسی وجود داشت و از طرفی دیگـر کتـاب را از یک طرف احتیاط و 

ھـا  عنـاوینی را تعیـین نمودنـد کـه بـه آن طوری ترتیب دادند که بـرای آن
شود و حیثیت علم جداگانه را دارنـد کـه در حـدود  گفته می» تراجم ابواب«

گین آن غوطه میلیک ھزار سال ع زنند و  ماء تاکنون در اعماق دریای گوھرآ
ی نیست که توانسته تمـام مرواریـدھای آن را کشـف تاکنون ھیچ کسی مدع

 کند.

 علت آوردن کتاب التوحید در آخر:
جا نیز  بخاری است، در اینچنانچه این آخرین باب و حدیث کتاب صحیح 

روش عجیبــی را اختیــار نمــوده انــد و آن ایــن کــه امــام  /امــام بخــاری
 د.ان ا کتاب التوحید به پایان رسانیدهشان را ب کتاب /بخاری

 »إنمّـا الأعمـال بالنيـات«چنانچه کتاب را با باب (بدء الوحی) و با حدیث 
دند، و بعد از آن کتاب الایمـان و بعـد کتـاب العلـم و بعـد در تمـام نموآغاز 

انـد و کتـاب  شان را بیـان فرمـوده ون زندگی ھرچه حدیث ھستند، ابوابئش
جـا کـه  بـود کـه آن میطـور  التوحید را در پایان ذکر نمودند. ظاھراً باید این

چـرا  ؛شـد دند ھمانجا نیز باید کتاب التوحید ذکر میکرکتاب الایمان را ذکر 
ترین درجه ایمـان و اساسـاً اوّلـین شـرط ایمـان  ترین و عالی که توحید بزرگ

 است، لذا توحید با ایمان کاملاً پیوسته و ارتباط خاصی دارد.
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ابواب مختلفـه دیگـر را و در ابتدا کتاب الایمان و بعد  /اما امام بخاری
شود که دلیـل امـام  ال مطرح میوپایان کتاب التوحید را آوردند. حال این س

برای این کار چیست؟ شارحین احادیث با قیاس خود جواب ایـن  /بخاری
 باشد؟ ھا چه می اند که ھدف امام از این روش ال را دریافتهوس

به این خاطر  نمود ن را آغازگویند: این که ابتدا کتاب الایما گروھی می -أ
نماید الزامی است. یعنـی بایـد  است که مسلّماً اموری که ایمان را اقتضاء می

اند که ایمـان  هدکرمقتضیات ایمان را بیان  /دانست بعد از ذکر ایمان، امام
مقتضای سـلبی ایمـان را بیـان  در کتاب التوحیدو ، به چه چیزی لازم است

ای باطــل و  دی اشــتباه و خطــا، و چــه عقیــدهماینــد. یعنــی چــه عقایــن می
 که عقائد باطله دارند ردّ و ابطال گردد. انھگمرکننده است تا نظر  گمراه
این اسـت کـه  /فرمایند: ھدف امام بخاری باز گروھی از علماء می -ب

 حیـدگـردد و بـا تو اسلام فقط توحید است. لذا اسلام ناب از ایمان آغـاز می
 پذیرد. اختتام می

فرمایند: این روش مصداق این حدیث حضرت رسول  گروھی دیگر می -ج

دخل  :من كان آخر كلامه لا � إلا االله«فرمایند:  گیرد که می قرار میج  اکرم
ھرکسی که آخرین کـلام وی کلمـه طیبـه (توحیـد) باشـد، «یعنی  )١(»الجنة

له إلا لا إ«جایی که عبارت توحید کلمه طیبه  و از آن». گردد داخل بھشت می

باشد. کتاب التوحید را از نظر ترتیبی در آخر ذکر فرمودند تا آخـرین  می »االله

 شوند، و مصداق حدیث شریف حضرت رسول اکرم »لا إله إلا االله«کلام، الفاظ 
باشـد. قضـاوت  گردد. به ھرحال، رأی محدثین در این رابطه مختلـف میج 

 .باب فی التلقينالجنائز ابوداود، کتاب  -)١(
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ی را مـدّ نظـر خـویش چه مورد /امر با خداوند کریم است که امام صاحب
 داشته اند.

 علت ختم نمودن کتاب التوحید در این باب:
جا به پایان رسانید  آن را در این چرا قبل از اختتام کتاب با الفاظ توحید

 :که باب قوله تعالی

 .]۴۷[الأنبیاء:  ﴾٤٧وَنضََعُ المَْوَازِ�نَ القِْسْطَ ِ�َومِْ القْيَِامَةِ ﴿

بر رھنمودھای خداوند متعال قائم  در جواب باید گفت: این باب را بنا 
دھیم، و ھدف امام  که ما ترازوی عدل را در روز قیامت قرار می نمود

گویند که  معتزله است که می ۀنمودن این باب، رد بر عقید با قائم /بخاری
 ».وزن اعمال حقیقت ندارد«

 سرّ آوردن کتاب التوحید در آخر:
مھمترین سرّی که در اختتام کتاب التوحید بر وزن اعمال بوده است این 
که خاتمه زندگی پرمشقت انسان بر روز اعمال است، لیکن این زندگی در 

إنمّا «شان را با  کتاب /گردد. بنابراین، امام بخاری ابتدا از نیت آغاز می
و بعد از آن انسان در طول زندگی خویش  ،مودندنآغاز  »الاعمالُ بالّنيات

آید و بعد از  دھد تا ھنگامی که موت به سراغش می اعمال مختلفی انجام می
گردد و بعد از عالم برزخ برای حساب و کتاب به  مردن زندگی برزخ آغاز می

شوند و بعد  جاست که اعمال وزن می شود و در آن محضر خداوند حاضر می
 گردند. سزا به شکل جنت و جھنم آشکار میاز وزن اعمال جزا و 

فرماید که  لذا خداوند متعال قبل از جزا و سزا، اعمال را وزن می
باشد. پس کاملاً ھوید است که خاتمه زندگی  اش تعیین جزا و سزا می نتیجه

پرمشقت انسان بر وزن اعمال گذاشته شده است و بنابر ھمین استنباط 
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باب (وزن  ،شان را با کتاب التوحید ام کتاباختت /باشد که امام بخاری می
 اعمال) آغاز نمودند و بدین صورت باب را آغاز فرمودند که:

 .]۴۷[الأنبیاء:  ﴾٤٧وَنضََعُ المَْوَازِ�نَ القِْسْطَ ِ�َومِْ القْيَِامَةِ ﴿

 خداوند چه احتیاجی به گذاشتن ترازو دارد؟
شود که خداوند متعال چه  جا این سوال در ذھن مطرح می در این

عالم «احتیاجی به گذاشتن ترازو برای وزن اعمال دارد. چون که خداوند 

است و از عمل و نیت ھرکسی باخبر است و  »عليم بذات الصدور«و  »الغيب
دھد. و مقتضای شأن  داند ھر شخصی چه عملی انجام داده و می او می

ھای او کسی حقّ چون و  ه در مورد ھیچ یک از داوریخداوند آن است ک
 چرا ندارد، چرا که خداوند عادل مطلق ھستند.

پذیرد  بدون تردید ھرکسی که خداوند را قبول دارد، این را نیز حقیقتاً می
گیرد و تمام امور وی بر  که از جانب خداوند ھیچ نوع ظلمی صورت نمی

 د:فرمای عدالت استوار ھستند، چرا که می

ٍ� للِعَْبيِدِ ﴿ ناَ بظَِ�َّ
َ
 .]۲۹[ق:  ﴾٢٩وَمَا �

لذا خداوند متعال بدون گذاشتن ترازو و بدون وزن اعمال ھم کاملاً  
تواند بر بھشتی یا جھنمی بودن شخصی حکم فرماید و احدی حق ندارد  می

که بر این حکم الھی اعتراضی کند، چون که نزد ھیچ کسی چنان حجتی 
زیرا خداوند  ؛ط آن بتواند حکم و تقدیر الھی را رد کندموجود نیست که توس

. لذا ھیچ کسی را مجال چون و استقادر مطلق، عالم مطلق و عادل مطلق 
 چرا نیست.

 انصاف خداوندی:
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اراده الھی از قائم نمودن ترازو برای وزن اعمال این است که به مخلوق 
کنم تا  م نمیاین درس را بیاموزد که من ھیچ وقت برای سزای کسی حک

روی وی برای اعمالش دلیلی را فراھم نمایم؛ و در روز  جلووقتی که در 
 شود: قیامت سزای ھر انسانی تعیین شده و به وی گفته می

 كتَِابكََ كََ� بنَِفْسِكَ اْ�َومَْ عَليَكَْ حَسِيبًا﴿
ْ
 .]۱۴[الإسراء:  ﴾١٤اقرَْأ

را بخوان (سعادتی یا  شود، کتاب (اعمال) خود در آن روز بدو گفته می«
گر خویشتن  شقاوت خویش را بدان) کافی است که خودت امروز حساب

باشی (چه مسائل روشن است و نیازی به شاھد و حسابرس دیگری 

 .»نیست)
شود که وی مرتکب اشتباھات و  بنابراین، برای ھر شخصی اثبات می

یرد که نه پذ گناھانی شده است و ھدف از وزن اعمال بدین خاطر صورت می
فقط عدل قائم شده، بلکه حکم عدل و انصاف باید در مقابل طرف، علناً 
انجام گیرد تا کاملاً مشخص گردد که انصاف رعایت شده و کسی مجال 

فرمایند: قاضی اجازه ندارد با  اعتراض نداشته باشد. به ھمین علت علماء می
 یلی نباشد.علم خود حکم را صادر نماید تا وقتی که جلوی روی وی دل

 شود؟ اعمال غیر مجسم چگونه وزن می
 »عمال بني آدم وقولهم يوزنأوان « :ذکر فرمودند که /قبلاً امام بخاری

 /شوند. این قول را امام بخاری یعنی تمام اقوال و اعمال بنی آدم وزن می
ھا معتقدند که اعمال جسم  پرستان ذکر فرمود، چرا که آن بنابر رد عقل

شوند و  زیرا فقط اجسام وزن کرده می ؛ھا را وزن نمود ان آننیستند که بتو
 ھا را با ترازو وزن کرد؟ توان آن ض ھستند و چگونه میاعراعمال ا
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نمودن  شوند و امکان وزن ھا وزن می نامه بعضی فقط معتقدند که اعمال
شوند، بلکه ھر  اعمال نیست. گروھی دیگر معتقدند که نامه اعمال وزن نمی

شود و ھر انسانی که عملش خوب باشند به  کننده وزن میشخص عمل 
شود و ھر انسانی که اعمالش خوب نباشد وزن او  ھمان مقدار وزنش زیاد می

 شود. کم می

 خداوند بر وزن اعمال قدرت کافی دارد:
د که استنباط تمام این نظریات کن با این الفاظ اشاره می /امام بخاری

زی نیست که نامه اعمال وزن شود و حتی باشند، چرا که نیا اشتباه می
 نیازی به این نیست که انسان وزن شود. چون حقیقت آن است که ھمان

شوند) باید کاملاً معتقد بود که  طور که قرآن فرمود که (اعمال وزن می
ال در مورد چگونگی وگردد که س جا واضح می شوند. در این اعمال وزن می
فائده و فضولی است، چرا که خداوند متعال قادر مطلق است؛  وزن اعمال بی

تواند آن  است، میھمانگونه که در اجسام صلاحیت وزن را گذاشته 
 عراض نیز بگذارد.صلاحیت را در ا

توان  گرمی و سردی را میو دانشمندان این عصر معتقدند که  فلاسفه
وقتی که فلاسفه قادر به  وا نیز قابل وزن است. وزن نمود و انعکاس صد

وزن سردی و گرمی و صدا ھستند بس ذاتی که قادر مطلق است اگر ارادۀ 
 ال نیست.ووزن اعمال را داشته باشد ھیچ جای تعجب و س

 عقل ما ناقص است:
ال که چگونه اعمال  که اعراض ھستند  قابل وزنند فضولی و وبنابراین، س

، دیگر این که عقول محدود ما این مسأله را درک می رسد به نظرفایده  بی
 کند که وزن اعمال به چه صورت و چگونه است؟ نمی
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دھد، ذات خودش  چرا که چیزی را که قادر مطلق در آن وقت انجام می
داند که کیفیت و تفصیلات آن چگونه است و نیازی به تحقیق برای  بھتر می

این دنیای فانی کوچک سرگردانیم و تفصیل بیشتر آن نیست؛ چون ما در 
و فقط  ،توانیم دریابیم مین حقیقت یقینی عالم بالا را با این عقول ناقص

ای که نازل شده لازم است،  آوردن به ھمان الفاظ قرآن به ھر طریقه ایمان
 .)١(چرا که برگزیدن این روش به صلاح ماست

 های جنت ماوراء عقلند: نعمت
انار، میوه ھای از قبیل جید آمده که در جنت به طور مثال در قرآن م

ھایی ھستند. حقیقت  میوهطور که چ (واالله اعلم)... وجود دارد حالا  خرما و
ھای جنّت از  ھا انار، خرما، و... است، اما میوه این است که بدون شک نام آن

ھای دنیایی ندارند؛ چون که در باره  نظر طعم، ھیچ شباھتی با میوه
 فرمایند: می نّت رسول اکرمھای ج نعمت

 .»لا ع� رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب �شر«
ھا را تاکنون دیده و نه گوشی  ھایی که در جنتند، نه چشمی آن نعمت

ھا را شنیده و نه چیزی از واقعیات آنجا در قلب کسی خطور  حقیقت آن
 کرده است.

یا این که بیندیشیم  نمودن در این موارد اشتباه است و لذا دخالت و بحث
اش چه قدر است؟ چگونه اعمال را وزن  که ترازوی وزن چگونه است؟ اندازه

موردند و فقط خداوند دانا و عالم  الات بیونمایند؟ چرا که ھمه این س می
 فرماید. شوند و حتماً ھم وزن می است که اعمال چگونه وزن می

نمودن زیاد در مورد علوم غیر محققه، انسان را به کبایر و شرک  علاوه بر این سوال -)١(
 سازد. (مترجم) مبتلا می
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 تصورنمودن وزن اعمال:
وزن اعمال است، چنانچه اگر ما فقط ھمین  نمودن جا ھدف بیان در این

را بر سر  »عمال بني آدم وقولهم يوزنأوان «را که  /یک گفته امام بخاری
شوند، بدون  صفحه خویش بنویسیم که اعمال و اقوال بنی آدم وزن می

ھا اجتناب  تردید از این دنیا و از تمام کارھای گناه و از ارتکاب جرایم و بدی
دھد علتش این است چون  ورزیم. امروزه که در دنیا اینقدر جرایم رخ می می

 بت به این حقیقت نداریم.ما در فکر وزن اعمال نیستیم و اعتقاد کامل نس
نصیحت فرمودند که در این فکر باشید که این  ما را /لذا امام بخاری

شوند، به ھمین خاطر مواظب باشید ھر عملی که قبلاً در این  اعمال وزن می
 شوند. کتاب بیان شده یکی یکی وزن کرده می

 د:شو گردد وزن کرده می بان خارج میهر کلامی که از ز
شوند، بلکه ھرچه از زبان  نه تنھا فقط اعمال وزن می »نوقولهم يوز«

گردد. بنابر ھمین مناسبت در این باب ذکر این  تلفظ گردد نیز وزن می

مَِ�ان«حدیث 
ْ
 الرَّحْمَن خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَان ثقَِيلتََانِ فِي ال

َ
 »كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلِى

کنند. لذا از این طریق  را سنگین میرا آورده اند که این دو کلمه میزان 
شوند، و حدیث دیگری از رسول  گردد که کلمات نیز وزن می مشخص می

فرماید: گاھی اوقات انسان الفاظی را از زبانش خارج  است که میج  اکرم
گونه پروایی نسبت به کلامش ندارد که چه چیزی گفته  سازد و ھیچ می

 است.
گـردد. لـیکن  مـه مسـتوجب جھـنم میبنابراین، به وسیلۀ ھمان یک کل

کنـد و ھـیچ پروایـی  ھایی را خارج می گاھی اوقات انسان از زبان خود حرف
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نسبت به کلامش ندارد که چه چیزی گفته لیکن به خاطر ھمان یـک کلمـه 
 .)١(گرداند خداوند او را مستحق جنت می

بسیار ، چرا که مالفاظ خارج شده از زبان را کنترل نمایی سعی ورزیملذا 
کردن  فرمایند که قبل از صحبت اھمیت دارد؛ به ھمین خاطر بزرگان می

ھایتان را وزن کنید. در این رابطه سخن معروفی به اردو وجود دارد  حرف
کردن فکر کنید که  ھنگام صحبت ٢تولو پھر بولو) گوید: (پھلی بات کو که می

آخرت وزن  آیا این حرف قابل گفتن است یا خیر؟ و این که آن حرف در
 شود؟ شود یا نه؟ و آیا در آن موقع سرانجام و عاقبت من چگونه می می

 شوند: اعمال شمرده نمی
ھدف از این جمله اشاره به این است که در روز قیامت اعمال وزن 

شوند، ولی شمردنی نیستند و کیفیت اعمال معتبرند که چقدر در عملش  می
اعمال غیر معتبرند؛ چنانکه خلوص داشته، ولی شکل و صورت ظاھری 

 فرماید: خداوند در قرآن مجید می
 

حْسَنُ َ�مًَ�ُ ﴿
َ
يُُّ�مْ أ

َ
 .]۲[الملك:  ﴾٢ِ�بَلُْوَُ�مْ �

 .»تا آزمایش بکند شما را در این که کدام یک از شما نیکوکارتر است« 
لاً «در این آیه مبارکه لفظ  مَ ثَرَ عَ ای است  را استعمال نفرمود. لذا اشاره »اَكْ

 شود یا خیر؟ به این که ھر عملی باشد بنگرید که آیا آن وزن کرده می

 گردد: یکردن یافت م چگونه در اعمال خاصیت وزن

 .الرقاق، باب حفظ اللسانصحیح بخاری، کتاب  - )١(
ضرب المثل مشھوری به ھمین مفھوم در زبان فارسی وجود دارد که: صدبار  - ٢

 بینداز. مصححبیندیش یک بار 
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شود که در اعمال چگونه خاصیت وزن پیدا  ال پیدا میواکنون این س
خواھید روش  فرمایند: اگر می با زبان حال می /شود، امام بخاری می

إنما « :پیدانمودن وزن اعمال را دریابید، حدیث اول این کتاب مرا بخوانید که
 باشد. یعنی دار و مدار تمام اعمال بر نیّت استوار می »الأعمال بالنيات

بحث این که اگر عملی را خالص برای رضای خداوند نیّت نمایید،  ۀخلاص
شود و اگر به اختصار  دا میاین نیّت در عمل شما خاصیت وزن پی ۀبه وسیل

 آید: بگوییم باید عرض شود که از انجام دو کار خاصیت وزن اعمال پدید می
 اخلاص. -۱
 اتباع سنت. -۲

این ھردو شرط برای به وجودآمدن وزن در اعمال ضروری و لازمند، به 
گردند، اگرچه آن  طوری که با عدم یکی از این دو شرط اعمال قابل وزن نمی

 شرط به نظر بزرگ آید. عمل خالی از دو

 شود: از ریاکاری وزن کم می
اگر شخصی به ظاھر خیلی متواضع و با خشوع و خضوع نمازھای طویلی 

دادن خود  را ادا نماید و قرائت را طول دھد، اما ھدف وی غیر از نشان
ارزش است و قابل وزن  ، نماز این نمازگزار نزد خداوند متعال بیباشدن

 گردد، چنانچه حضرت رسول اکرم رتکاب کبایر مینیست. و حتی موجب ا
ھرکسی که به خاطر ریا و « ».لقد أشركَ باالله مَن صَّ� يرائى«فرمایند:  میج 

دادن به مردم نماز بخواند، به تحقیق برای خدا شریک قایل شده  برای نشان
 ».است

کند. لیکن ھدفش رضای الله نیست،  یا مثلاً ھزاران نوع مال خرج می
را بدھند. لذا این عمل به خاطر » سخی«خواھد مردم به او لقب  بلکه می

گردد. لیکن اگر فقط یک ریالی را خاص  سوء نیتی که داشته، قابل وزن نمی
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وجل  برای رضای خدا خرج نماید، چون نیتش خوب و نیکو بوده، خداوند عزّ 
اش را که طالب رضامندی او بوده دارای وزن  برای ھمین یک ریال بنده

 گرداند. عظیمی می

 شود: از اتباع سنت وزن زیاد می
کند، اتباع سنت است. یعنی  مسألۀ مھمی که وزن اعمال را بیشتر می

اعمال قابل وزن  مفرموده اند، عمل کنیج  اگر مطابق روشی که رسول اکرم
اعمال قابل  انتخاب نمودیمشوند و اگر غیر از آن طریق راه دیگری را  می

 گردند. وزن نمی
ھا اخلاص ھم  اگر در آن انجام دھدتی که چند اعمال بدعچنانچه ھر 

د چون آن عمل مطابق ی رضای خداوند متعال برپا گردباشد و خالص برا
گیرد و  به آن عمل وزنی تعلق نمی نبوده،ج  ھای گرانقدر رسول اکرم گفته

 فرماید: در باره چنین عملی قرآن مجید می

 .]۱۰۵[الکهف:  ﴾١٠٥فََ� نقُيِمُ لهَُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ وَزْناً﴿

 .»داریم برای اینگونه اعمال در روز قیامت ھیچ وزنی را پس برپا نمی«

 بودن طریقه ضروریست: صحیح
د عملی گردد ھرگاه به طریق غلطی وارامروزه اگر چنانچه شخصی از 

 :دھد این عمل شما صحیح نیست، فوری جواب می !شود که برادروی گفته 

مردم  ».إنما الأعمال بالنيات«نیت ما صحیح است و در حدیث وارد است که 
محل استعمال  بینند و حدیث را بی علم فقط ظاھر حدیث را می بی
نیت کافی نیست.  بسپارید که تنھاگوییم که به خاطر  نمایند. ما می می

ج  حقیقت این است که ھر عملی که مطابق دستورات حضرت رسول اکرم
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نباشد، بدعت است ھر چقدر نیات شما خالص برای رضای رب العالمین ھم 
 گیرد. باشد ھیچگونه وزنی برای آن عمل در قیامت صورت نمی

ھور را بالفرض این مثال ھمان شخصی است که نیت مسافرت به لا
شود. بله نیت او کاملاً  قطار یا ماشین مسیر کویته سوار میبه کند، اما  می

برد. لذا به برکت  صحیح، اما سواریی را که اختیار کرده او را به کویته می
رساند. به ھمین صورت اگر  نیتش، این سواری او را به مقصدش (لاھور) نمی

مسیر جھنم را اختیار  شما نیت دخول به جنت را دارید، اما اشتباھاً 
 گردید. کنید. لذا به برکت این نیت ھرگز به جنت داخل نمی می

 دو شرط اساسیبرای این که اعمال ما قابل وزن گردند به : لذا تبصره
 ،اند؛ با عدم یکی از این دو اتباع سنت و دیگری اخلاص ییک ضرورت دارند:

 رود. از بین می عمل قابلیت وزن

 توضیح لفظ قسط:
القسطاس العدل  :وقال مجاهد «: دفرمای می /در ادامه) امام بخاریبعد (

این است که برای تصدیق و تثبیت تفھیم  /عادت امام بخاری  .»بالرومية
الفاظ، لفظی مناسب از قرآن را انتخاب نموده و لفظ مورد نظر را توضیح و 

 :مجید، چنانچه مطابق با لفظ قسط، لفظ مناسب در قرآن دھد تشریح می

 .]۱۸۲[الشعراء:  ﴾١٨٢وَزنِوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقِيمِ ﴿

القسطاس العدل اند که:  و توضیحش را اینطور بیان نموده کردهرا انتخاب 

ويقال «. یعنی: لفظ قسطاس به زبان رومی به معنی عدل است. بالروميه

 شود که لفظ قسط مصدر مقسط و این ھم گفته می »القسط مصدر المقسط
 است.
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انگیز است که لفظ قسط ثلاثی مجرد  در اینجا این کلام بسیار تعجب
است و مقسط ثلاثی مزید است. لذا چطور لفظ مقسط مصدر قسط قرار 

د که این لفظ از اضداد است، یعنی فرمای اشاره می /گیرد. امام بخاری می
نصاف دارای دو معنی است و ھردو معنا با یکدیگر متضادند که در یک معنا ا

گردد. لیکن ھنگامی که این لفظ را از  و در معنای دوم ظلم استعمال می
 کننده است. نماییم در این صورت معنایش انصاف باب افعال فرض می

سط استعمال گردد، در این صورت لیکن وقتی که در مجرد قَسَطَ یق
شود. لذا این لفظ در میان دو معنی مشترک است.  کننده می معنایش ظلم

گردد و  ھا فرق ایجاد می نمودن، اکثر در میان باب ن ھنگام استعماللیک
به  این که در بابی دیگر از مجرد ،شود گاھی اوقات برعکس استعمال می

 شود. معنی انصاف و از باب افعال به معنی ظلم استعمال می

 :ثقفی حجاج بن یوسف ةواقع
، علماء از امرای مشھور در تاریخ اسلامی است ١ثقفیحجاج بن یوسف 

را که در میان  /حفاظ و قراء زیادی را شھید ساخت. وی سعید بن جبیر
من  ۀاحضار نمود و گفت: رأی شما در بار استای  تابعین شخصیت بلندپایه

در این موقع شخصیتی ظالم مانند حجاج از انسانی متواضع ھمانند  چیست؟
 /جبیرسعید بن اگر  ی شما در باره من چیست؟پرسد که رأ می /جبیر

شک حکم  و بی ندارد،به سر بریدن دادن  ای جز تن حقیقت را بگوید چاره

قابل یاد آوری است که اگر چه حجاج بن یوسف ثقفی یک امیر ظالم بود و برخی از  - ١
جمله: سرزمین  ھای ھم دارد، از آن علمای خوبی را به قتل رساند اما در مقابل خوبی

ھای از افریقا و اندلس زیر  ھای زیادی از جمله ھند، سرزمین سند و قسمت
، این را از باب عدل و انصاف ذکر قیم او فتح شده اندھای مست سرپرستی و کوشش

 . مصحح. کردیم و الا ظلم ایشان معروف است
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است و اگر چنانچه سعید خلاف تصور ذھن خویش چیزی حجاج قابل اجر
 بگوید این عمل پسندیده نیست.

علاوه از حق چیزی دیگر را نپسندید و آن  /بن جبیراین بود که سعید 

، گرچه نت القاسط العادلأ :که جیح داد و جواب دادرا بر غیر حقیقت تر
گردد، اما ذکر نمودن  کننده استعمال می کننده یا انصاف معنی (قاسط) ظلم

کند که در اینجا  معنایش را تعیین می (القاسط)بعد از لفظ  (العادل)لفظ 
مراد از قاسط (عادل) است، چنانچه مردم بعد از شنیدن حرف وی حیران و 
متعجب شدند که ایشان در حق حجاج جمله مدح و ستایش و تعریف به کار 

برد، اما از آنجایی که حجاج ادیب بسیار ماھری در لغت عرب بود، وقتی  می
دانید که او چه  پندارند، گفت: شما نمی تعریف میدید که مردم این جواب را 

گفت، او گفت (تو ظالم و کافر) ھستی، چرا که اگر قاسط مجرد ترجمه 
به این آیه قرآنی اشاره معنایش ظالم است و با لفظ عادل،  گردد، عموماً 

 :نموده که

ِينَ َ�فَرُوا برَِّ�هِِمْ َ�عْدِلوُنَ ﴿  .)١( ]۱[الأنعام:  ﴾١ُ�مَّ ا�َّ
است، لذا نتیجه این  آوردهلله در این آیه برای کفر و شرک لفظ عادل را ا
شود که این شخص مرا جمعاً ظالم و کافر گفت. در این موقع سعید بن  می

فرماید، امّا  در ادامه می /از الفاظ فایده گرفتند. امام بخاری /جبیر
 شود. ته میالقاسط فھو الجائر. یعنی عموماً از لفظ (قاسط) معنی ظالم گرف

 :چنانچه خداوند در قرآن مجید فرموده است که

ا القَْاسِطُونَ فََ�نوُا ِ�َهَنَّمَ حَطَبًا﴿ مَّ
َ
 .]۱۵[الجن:  ﴾١٥وَأ

 .»دوزخ ھستندن که ستمگر و بیدادگر ھستند ھیزم و اما آنا«

 .۱سورۀ انعام، آیۀ  -)١(
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 علت آوردن روایت احمد بن اشکاب در پایان:
حدثنا احمد بن  :در آخر حدیث بیان فرمودند که /بعد از آن امام بخاری

حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي  :اشكاب قال

 الرَّحْمَن خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَان « :جقال: قال النبي  شهريرة
َ

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلى

مَِ�ان سُبحَْان 
ْ
عَظِيم االلهوَبِحَمْدِهِ سُبحَْان  االلهثقَِيلتََانِ فِي ال

ْ
ھمین حدیث را  ».ال

جا  اند، البته آن دیگر در صحیح بخاری بیان فرموده دو جای /امام صاحب
 اند: تید دیگر روایت کردهاز اسا
استاد خود زھیر بن حرب این حدیث را در (کتاب الدعوات) از سند  -۱

 اند. ذکر نموده

بن سعید) ذکر  قتیبۀود (یمان) از سند استاد خدر (کتاب الإ -۲
 اند. نموده

اند.  اد خود احمد بن اشکاب روایت کردهجا از سند است و در این -۳
که نسبت به بقیه  /شارح کتاب صحیح بخاری (حافظ ابن حجر)

 :فرماید د میدار /آشنایی بیشتری با مزاج و طبیعت امام بخاری
از روایت (احمد  این حدیث را آخرین بار /در حقیقت امام بخاری

را از حدیث اند. حال آن که قبلاً دو بار ھمین  بن اشکاب) شنیده
 اند. اساتید دیگر شنیده

در پایان، ھمان روایت را آوردند که در آخرین مرتبه از احمد بـن اشـکاب 

بـن قعقـاع و  ةشنیده بودند. البته سه راوی بعد یعنی محمد بن فضیل، عمار
ھـا مـروی  و فقـط حـدیث از آن ند،روایت موجود اابوزرعه، در چند سند این 

 است که در اصطلاح محدثین، این حدیث غریب است.

 سه صفت در دو کلمه:
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ایـن دو کلمـه نـزد  :انـد فرمودهج  د که رسول اکرمفرمای می سابوھریره
ه بر زبان سـبکند، امـا در میـزان عمـل اگر چخدای رحمان محبوب ھستند 

سـبحان االله « :دباشـ کلمـه بـدین صـورت می فـاظ آن دوخیلی سـنگینند و ال

گانه این دو کلمـه را  که در این حدیث صفات سه »وبحمده سبحان االله العظيم
 بیان فرمودند که:

حبيبتان « »لى االلهإحبيبتان «به جای  این دو کلمه به نزد خدا محبوبند، -۱

را استعمال نموده، لذا این اشاره به آن است که چون این  »لى الرحمنإ
دو کلمه در نزد خدای رحمان محبوبند، پس ھر شخصی که قدر این 

ھا را بخواند حتماً آن شخص مورد صفت رحمان  کلمات را بداند و آن
گیرد، یعنی رحمت خداوند شاملش  که رحمت است قرار می

 گردد. می
 تکرارھنگام انسان مسلمان ار سبکند، تلفظ این کلمات بر زبان بسی -۲

شوند و  شود. به آسانی حفظ می آنھا با ھیچ نوع مشقت مواجه نمی
 ھا را یاد کرد. توان آن در مجالس راحت می

شان خیلی  در میزان عمل وزنیعنی  .»ثقيلتان في الميزان« و فرمود: -۳
با توان دید، بلکه  شود. وزن میزان عمل را در اینجا نمی سنگین می

 گردد. رفتن به آنجا وزنش مشخص و معلوم می

چه تعارضی وجود  ثقيلتان فی الميزانتوان گفت که در  به ھمین خاطر نمی
دانـد کلمـات بـدین قرارنـد  دارد و وزن آن کلمات چیست؟ خداوند بھتر می

 ».سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم«
ط با زبان گفتن که ذات خداوند و تمام صفات وی بدون عیب ھستند، فق

عیب است یک حرفیست معمولی. امّا بھتر آن است که بنـده  ذات خداوند بی
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 با فکر و فھم و تدبّر این کلمات را بر زبان جاری سازد و از اعماق قلـب خـود
پاکی خداوند یقین و اطمینان داشته باشد و ھدفش از اقـرار ایـن اعتقـاد  به

نقص و عیبنـد و  و تعـالی نیـز بـی این باشد که تمـام صـفات ذات او تبـارک
 عیب ھستند. ھمچنین ھرگونه امر و حکم شریعت او نیز بی

بودن او (تعالی) ایمان دارد، لازمۀ ایمـان ایـن  عیب  لذا ھرکسی که بر بی
ھـا  عیب بداند و بـه آن است که تمام احکام شریعت را یکی پس از دیگری بی

عیب بدانـد و بـر  حکم الھی را بی ایمان داشته باشد و کاملاً عمل نماید و ھر
آن قانع و راضی باشد. لذا در کلمات سبحان الله و بحمـده، رضـاء بالقضـاء و 

 ھمچنین پایبندی و عمل به شریعت و سنت نیز داخل ھستند.

 معنای سبحان الله العظیم:
جمله دوم حدیث است که به ایـن معنـی  (سبحان االله العظيم)این عبارت 

کنم که صاحب عظمت و بزرگی است. شیخ  ی را بیان میاست که تسبیح ذات
در قسـمت اول ایـن جملـه کـه  :دفرمـو می /کتر عبدالحی صاحبابنده د

 ؛الفاظ سبحان الله و بحمده آمده اشاره دارد به طرف صفت جمال خداوندی
عیب است و جامع تمام محامد اسـت. لـذا ذاتـی،  چرا که ذات او (تعالی) بی

رد که حقیقتاً در وی جمال وجود داشته باشد. لذا ایـن صلاحیت تعریف را دا
جمله اشاره دارد بـه جمـال خداونـد و جملـۀ دوم بیـانگر عظمـت و جـلال 
خداوندی است؛ لذ اگرچه در جملۀ اول بیانگر جمال باری تعالی است جمله 
دوم بیانگر جلال و عظمت باری تعالی است، ھنگامی که تصور جمال اللـه را 

آید، چرا که خاصیت جمـال در ایـن  محبت او در دل پدید میشک  بکنید بی
میل و رغبت داشته باشد. لذا  محبوب قرار گیرد و دل به طرف وی است که

زند و جلال نیز مستلزم این است که سرانجام خـوف وی در  محبت ریشه می
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آید و چون ھم خوف و ھم محبت یکجا جمع شوند، در نتیجه خشیت  دل می
 آید. الھی در دل می

 خشیت چیست؟
به خاطر داشته باشید که خشیت تنھا به معنی ترس و خوفی نیست کـه 

، بلکه خشیت بـه آن تـرس و مھا و دزدان داری از مار و عقرب و شیر و درنده
شود. لذا چنانچه با الله تعـالی محبـت  گویند که از محبت پیدا می خوفی می

 و امـا آیـد، مـا پدیـد میدر دل او تعـالی خشیت نخست  یم،کامل داشته باش
ھـا در دل ایجـاد  ترس و خوف از پدر و شیخ و استاد به خاطر محبـت بـا آن

 گردد. می
چنانچه بعضی اوقات پدر نه از پسر عصبانی شده و نـه او را تنبیـه کـرده 

لرزد؛ علت ایـن  گذرد، پاھایش می است، اما چرا وقتی که پسر از کنار پدر می
 ترس چیست؟

در  ، و ھمـین طـورآیـد ین ترس از محبت به وجـود میجواب این است: ا
آید. لذا اجتماع محبت و خـوف  نتیجه محبت با خداوند خشیت او در دل می

ھات ایـن اسـت کـه از  توان خشیت نامید و تشریح حدیث با این توجی را می
آیـد و بـا گفـتن  میبوجـود گفتن سبحان الله و بحمده محبت الھـی در دل 

گـردد. بـا وجـود ایـن دو شـرط  خوف از خدا ایجـاد میسبحان الله العظیم 
آید و حاصل تمام اعمال و اخلاق این است که در دل  خشیت الھی در دل می

 پیدا شود. خشیت الله 

َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ ﴿  .]۲۸[فاطر:  ﴾٢٨إِ�َّمَا َ�َْ� ا�َّ

 ».ترسند یان بندگان خدا، تنھا دانشمندان از او میاز م«
به این علت این حدیث را در آخر ذکر فرمود که خلاصه  /امام بخاری

 فرماید: می /الله است، چنانچه مولانا رومی خشیۀتمام علوم 
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 خشـــیت اللـــه را نشـــان علـــم دان
 

 آیــت یخشــی اللــه در قــرآن بخــوان
 

از علایم بارز علم، وجود (خشیت) در دل است. اگر در دل خشیت پیدا 
وجود خشیت الھی دل م واقعی حاصل شده و اگر در شود پس بدانیم که عل

 .استنیامد، پس عدم علم حقیقی است، بلکه فقط الفاظ و نقوش 
علم را  ۀخواھید نتیج فرماید: اگر می می /به ھمین خاطر امام بخاری

الھی را با به  خشیۀالله را بیاورید و  خشیۀحاصل نمایید، در وجود خویش 

توان  می »بحان االله وبحمده سبحان االله العظيمس«کثرت ورد نمودن این ذکر 
 ل نمود.حاص

 خواندن این کلمات در صبح و شام:
مرتبه سبحان الله و  ۱۰۰در حدیث آمده که ھر شخصی ھنگام صبح 

کند، گرچه  بحمده را ورد نماید، خداوند تا شام تمام گناھان وی را معاف می
مرتبه  ۱۰۰باشند و اگر ھنگام شام  بیابانھای  گناھان وی به اندازۀ سنگریزه

شوند. این ھمه فضایل  این ذکر را ورد کند تا صبح ھمۀ گناھان وی معاف می
 مخصوص این حدیث است.

 خلاصه:
گردد که اگر بر این دو شرط  جلسه امروزی ما در دو جمله خلاصه می

 عمل کنیم این مجلس ما مفید ثابت شده است.
شوند و دو  فکر باشیم که اعمال وزن میحرف اول این که ھمیشه در  -۱

 شوند: شرط اساسی موجب سنگینی اعمال می
 (أ) اتباع سنت.

 (ب) اخلاص.
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تا خداوند متعـال  مان ببریمامروز این صحبت را با فکر و تدبر ھمراه خود
این دو شرط اساسی را در وجود ما بیاورد، تا که در آخـرت اعمـال مـا قابـل 

 وزن گردند.
احادیث فضایل بیشماری  درین که برای این دو جمله، حرف دوم ا -۲

، و در تمام ماین دو جمله را حرز جان قرار دھی است. بیان شده
 .م...، این جملات را ورد زبان کنی احوال رفتن، نشستن و

 تخشـی آند که خدا به وسیلۀ شخصی این اذکار را به این نیت بخواناگر 
ان شاء الله خداوند متعال ھم به وسیلۀ آن ذکر او را  ،بیاورد شخود را در دل

ذات خـود را  ۀیخشسازد؛ یعنی  رساند و ھدفش را تکمیل می به مقصدش می
 کند. به او ھدیه می

 خداوند به من و شما توفیق کلیۀ خیرھا را عنایت بفرماید (آمین).

 وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين
ھــ. ۱۳۸۰/  ۲/  ۱روز شـنبه تـاریخ  ۶ : ۳۰ترجمۀ این سخنرانی ساعت 

 ش ھنگام برگزاری امتحانات ثلث اول طلاب اھل سنت به پایان رسید.
ین گرامی قبول بفرماید، حخداوند این خدمت را از مؤلف، مترجم و مصح

 (آمین).
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